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 ؟آمده است نادرستاي  در كدام گزينه معناي واژه -1

  گاه) )، (عماد: تكيهتصور: وهم( )2  )سموم: مهلك)، (مرهم نهادن: ضماد كردن() 1

  )، (عيار: ابزار سنجش)حرفه: صنعت() 4    )فروش مي: خمار)، (چراغ: قنديل() 3

 ؟است نادرستمعناي چند واژه  -2

: ارجمند)، گرد)، (غرامت: جبران خسارت مالي)، (منتشا: نوعي گياه) ضبناك)، (معجر: سرپوش)، (داروغه: شب(حريف: همدم)، (شرزه: غ  (عزّ

  چهار) 4  سه )3  دو )2  يك )1

 ؟املايي وجود دارد غلطدر كدام عبارت  -3

چشمي در بر. خوشا به حالت كـه   وخشما را طرب داد و ما را تعب. قسمت شما حضر شد و نصيب ما سفر. ما را چشم بر در است و شما را ش )1

  مايه و معاش از حلال داري و لذتّي در وصال.

هـاي بـرف روان دارد كـه آب     هاي ژرف از كـوه  هنگام تموز كه از تاب صورت هوا و شدت گرما در ساير اماكن به راحت ساكن نشايد بود، رود )2

  زلالش چون شهد وصال روان آرد.

نفس مبالغت نمودم به راه راست باز آمد و به رغبت صـادق بـه عـلاج بيمـاران پـرداختم و روزگـاران در آن        چون بر اين سياق در مخاصمت )3

  مستغرق گردانيد تا مواهب پادشاهان به من متواتر شد.

سار نگـردد و   جهل نگون م علم ازلَت الهي است، و تزوير زور با تقرير صدق برنپايد و عتا ارباب بصيرت بدانند كه اعانت حق و اهانت باطل سنّ) 4

  هميشه حق منصور باشد و باطل مقهور.

 ؟دارد املايي غلطدر كدام گزينه هر دو بيت  -4

  مـاي ادهـهـرو ن هـي مـاقـام و ســدر راه ج  اق و رواق مدرسه و قال و قيل علم ـطالف) 

  وانـيــت آب حـسـو هـر در دوات تـگـم  دهـرده زنـود مـت شـكـلـور كـتـب) ز مس

  راقـداغ گشتن شعله را از پر زدن بخشد ف  يت نظاره را در آشيان حيرت استـافـعج) 

 فتن تو مرد فقيرـا گـنـه ثـود بـي شـنـغ  د) سخي شود به رضا جستن تو طبع بخيل

  د ،ج) 4  ج ،ب )3  د ،الف )2  ب ،الف )1

  ع هر درس در دفترچة سؤالل از شروگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،فارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  زمون قبلآ 10چند از 

    
  

ادبيات سفر و زندگي/ ادبيات انقلاب اسلامي/ادبيات حماسي/ ادبيات /ستايش/ ادبيات تعليمي/ ادبيات پايداري/ ادبيات غنايي  :3 فارسينظام جديد: 
  دقيقه 15: وقت پيشنهادي      147تا  10هاي  صفحه/ 16تا پايان درس  1درس  / داستاني
گي نامه/ ادبيات تعليمي/توصيف و  تحميديه و مناجات/ ادبيات حماسي/ ادبيات غنايي/ حسب حال، زند  :دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيشنظام قديم: 

    144تا  1هايصفحه/27تا پايان درس1درستصويرگري/ ترجمه/ ادبيات معاصر/ ادبيات داستاني/
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 ي آمده است؟درست در كدام گزينه به» تضاد، اسلوب معادله، تلميح و ايهام«هاي  ترتيب آرايه -5

  خــار گـذشـتـيـم كثـرت خـار از گـل بـياز   م ـيـتـذشـار گـيــازي اغـاســار ز نـالف) از ي

  سخن چون در ميان آيد، دو لب از هم جدا گردد  وگو برهم ب) زند ربط به هم پيوستگان را گفت

  آب حيوان راكه عمـر جـاودان دادن، صفت شد   به لـفظ او ز پـاكي آب حيوان نسبتي دارد ج) 

 هـا، عـجـب دمـي دارد كـه در گشـايـش دل  ـداي تـيـغ تـو بـادفد) هـزار جـان مـقـدس، 

  د، الف، ب، ج )2    الف، ب، ج، د) 1

  الف، د، ج، ب )4    ب، الف، د، ج )3

 ....  جز هاي مقابل همة ابيات تماماً درست است؛ به آرايه - 6

  ست (استعاره، جناس)مران از نرگس مستش ااز مي و ميخومست   ر مغان آمد يارم قدحي در دستـدر دي )1

  به هواداري آن عارض و قامت برخاست (تشبيه، مجاز)  روـل و سـمن باد بهاري ز كنار گـدر چ )2

  سرگشته گرفتار كجاست (ايهام، استعاره) هكاين دل غمزد  شـباز پرسيد ز گيسوي شكن در شكن )3

    آميزي، ايهام) نه روي آن كه مهر دگر كس بپروريم (حس  بشنويم از تو اي عج ه بوي مهر ميـن )4

  ؟شوند ها همگي ديده مي در بيت زير كدام آرايه -7

 »گشا آورد دلا چو غنچه شكايت ز كار بسته مكن / كه باد صبح نسيم گره«

  اسلوب معادله، تشخيص، كنايه، تشبيه   )2    ايهام، تشخيص، تشبيه، كنايه )1

  حسن تعليل ،تشبيه ،استعاره ،جناس) 4  مجاز ،اسلوب معادله ،استعاره ،ايهام تناسب )3

  به كار رفته است؟» مسند«در عبارت زير چند  -8

كه از نظر مالي هيچ  اش همگي در شيرخوارگي مرده بودند. با آن تر بود. از شوهرش جدا شده بود. چند بچه ام چندسالي از مادرم بزرگ خاله«

فرزندي براي يك زن، مشكلي بزرگ بود و او  رفت، از جهات ديگر سرگردان بود. تنهايي و بي ن به شمار ميمشكلي نداشت، و در نوع خود متمكّ

 »كرد و گاهي در كبوده. گاهي در قم نزد برادرش زندگي مي

  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1

  :جز هاي پسين درست آمده است، به ها تعداد وابسته در تمام گزينه -9

  وابستة پسين) 2بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم (  دلشـادم خودگفتة  گويم و از فاش مي) 1

  وابستة پسين) 3آدم آورد در اين دير خراب آبادم (  ) من ملك بودم و فردوس برين جايم بود2

  وابستة پسين) 3يا رب از مادر گيتي به چه طالع زادم (  كوكب بخت مرا هيچ منجم نشـناخـت) 3

  وابستة پسين) 3هر دم آيد غمي از نو به مبارك بادم (  ش در ميخانة عشقتا شدم حلقه به گو) 4

 گزينة ... تماماً درست است. جزها به  همة گزينه نقش دستوري واژگان در -10

  )، نهاداليه و نشد (مضاف نام مبشد به رندي و دردي كشي    پيام داد كه خواهم نشست با رندان )1

  مسند) -(مفعول  طالبتو را جان من گشت  جمال    چو بر جان من شد هواي تو غالب  )2

  صفت) -ميل درمان است (منادا  خستهف دل ضعگرت به     درد مرا تازه كن ز قوت عشق طبيب )3

   متمم) -تهي غير دعا هيچ ندارم (مفعول  دستچون     ندارم هيچعمري است ز اسباب غنا  )4
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  قرابت معنايي دارد؟» / ليك چشم و گوش را آن نور نيستسرّ من از نالة من دور نيست«مفهوم كدام گزينه با بيت  -11

  گـر بـوي گـل پـنـهان كند باد بهاران در بغل  شود پوشيده ما را در سخن ) بوي محبت مي1

  مـانــد شـده را مـي در گـلــو گـريـة پـنـهـان  مـن در قـلم از بـيم حسود ) سـخـن تـازة 2

  نيست جز چاه ذقن، اين راز را گر محرمي است  يدوگوي عشق را هر گوش نتواند شن ) گفت3

  كـه تـيـر را نـكـنـد خـانـة كـمـان پـنـهـان  شود سخن راست در دهان پـنـهـان ) نمي4

 ؟دارد تفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -12

  و كوتاه بودـن ادراك تـاز دام    دست همه اهل كشف و ارباب شهود )1

  اي تو اندر او جان استـنـاز ث    ستان كه گردان اـر زبـان هـدر ده )2

  دــرسـان او نـتـر آسـم بـلـع    دــرسـنان او ــهــدر جــرد انـخ )3

  تو را چون شناسم منِ ناشناس    روني از عقل و وهم و قياسـيـو بـچ) 4

 ؟بيان كرده است» خوان هشتم«در كدام بيت پايان زندگي رستم را  -13

  كشد خنجري هر خار بر نخجير لاغر مي    ود از ناتواني دشمن عاجز قويـش مي )1

  نمرد و بيرون آمد از آن ميان رستم    دم آن به چاه شغاد در كابليشن )2

  دان شد كه تا نيست گردد به چاهـب    ل به نخجيرگاهـتم به كابـنه رس )3

  وختـين را بسـار و زمـنـاد و چـشغ    وه آتشي برفروختـردار كـه كـب) 4

 ؟تناسب دارد »از ريشه بناي ظلم بركند/ بركن ز بن اين بنا كه بايد «ت مفهوم كدام گزينه با بي -14

  همي ت به برامت و عزّـة شهـامـن جـك    ن لباس ماتم و افسردگي ز برـبرك )1

2( ندا هلَكُ كه مهر و ماه بر اين در سران بي    ه سر نخوتكلاه بفكن و بر خاك ن  

  دازـنـيـردن بـرزه از گـه ابـنـط    رازـرافـردن بـتي گـمـه يـالـز ع )3

  ر سودايي اين خيل خمارانـواب از سـخ  ويشُ دير است فرو بشكن و سيلي شو و مي) 4

 ؟داردبا كدام بيت زير قرابت  »وي از شكل دگرخواهد شد هر زمان، حال/  غم و شادي جهان را نبود هيچ ثبات«مفهوم بيت  -15

  ذردــگ يـاب مــهــر شـيـو تــچ ارـه روزگـك  كمان چرخ فلك شهريار در كف كيست؟ )1

  ي خواهي، به سلطانش گذارـودگـراج آسـاز خ  ع ويران به جز تشويش نيستزرحاصل اين م )2

نوبهاران، زين كوهس  بار بگذر نگلاخ دنيا، اي شيشهـاز س )3 سيل    ذرـار بگـچون 

  دن نرسدـريـه پـز بـد جـنـگ تـر رنـه بـر چـه  وي ثبات از چمن عشرت دهرـب بـطلـم) 4
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 است؟ متفاوتحماسي كدام بيت با ساير ابيات  ةزمين - 16

  نـگـنـگ پـلــر و چــدل شي دردــبـ  ه چنگـو بيند بـرز تـه گـك كـس ر آنـه )1

  ر اين ـم بــار خـوانـمـرغ را يـه سيــكـ  نــزيــرا گ ـنـن ايـم مــدان يكي چـاره )2

  ورشيد تابان به دو پيكر استـــو خـــچ  تــر اســرتـي بـهــرو سـس ـالا زــه بـب )3

  دـلنــت بـت از درخــرتـر اسـرش بـسـ  ـدـنـــد زورمــه صــنـش زور دارد بـــت) 4

  است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -17

 صـورت نـو نـو از آن عـشـق كـهـن  ) در مـيــان جــان و دل پـيـدا شــود1

  در دل مـن هـر نـفـسـي نــو بــود  تـوتـر شـود و عـشـق  ) كـهـنـه كـهـن2

  كـهـن را كــم شــود بــازار در دل  ) چـون عـشـق نـو كـنـد ديـدار در دل3

  شنوم نامكرر است  كز هر زبان كه مي  ) يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب4

 است؟» كه عاقل باشد سخن گفته دگر باز نيايد به دهن/ اول انديشه كند مرد«كدام بيت دربردارندة مفهوم بيت  -18

  كـه گـر دل بجويـد نيابـدش بـاز    ) چـنـان از سـخـن در دلـت راز دار1

 كـه از هـركـه عالم زبـان دركشيد    ) چو سعدي كسي ذوق خلوت چشيد2

 كـه چـو رفـت از كمان نيايـد بـاز    ) شـرط عـقـل است صـبـر تيرانـداز3

 مشي چه سود چو گوياست آرزواز خا  ) مهر سكوت با دل بي آرزو خوش است4

 ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -19

  از بـادة جـام فنـا مسـتـانـه شـو، مسـتانـه شـو  آ گـر وصـل او را طـالـبـي رنـدانـه در مـيـخـانه  )1

  خواهي وصال تي خود شو گر هميـنيست از هس  تا ز هسـتي هست باقي يك سر مو وصل نيسـت )2

  مـركـز پـرگــار بــال و پــر شــود پــروانـه را  عـان را وصـل در سرگشتگي باشد كه شمعـاشـق )3

  درگذر از جان تـو هم جــويـي اگـر جـانـانـه را  يـافت وصـل شمع چـون پروانه از خود در گذشت )4

 ؟مفهوم عبارت شعري زير با كدام بيت قرابت دارد -20

دردان / در بن اين چاه آبـش زهـرِ    مردان / چاه پستان، چاه بي ك ژرف چاه پهناور / چاه غدر ناجوانآري اكنون شير ايران شهر / در تگ تاري«

 »شمشير و سنان، گم بود.

  ور بسوزي، دست خويش از آب ناپاكان مشوي  گر بميري، پـاي خـود بـر خاك نـامردان منه) 1

 ع دارد دشـمـن نـامـرد ماگـو دل از مـا جمـ  فتح ما آزادمـردان در شـكسـت خـود بـود) 2

 خورد كـاري از نـيستان مي شـيـر اكـثـر زخـم  تر مردان شوند بر دست نامردان هلاك بيـش) 3

 ـاه يـافـتجيوسـف كنـعـاني اول چـاه و آخـر   اي بـرادر غـم مخـور كز غدر اخوان حسـود) 4
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  لمفهوم أو اعیّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة ّǻȁةمن أو إلى العر (بȂالتّعر) )٢٩ -٢١:( 
رȂنَ ﴿ - 21   :﴾…کانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فǺََعَثَ اللهُ النَّبیّینَ مǺَُشِّ
 !برانگيخت ها براي بشارت دادن به آنخداوند پيامبران را ، پس بودند امتمردم يك ) 1

2برانگيخت نرسا مژدهپيامبران را تي واحد بودند، پس خداوند ) مردم ام! 

 مبعوث كرد! دهنده بشارتپس خداوند پيامبران را ، مردم يك گروه بودند ةهم) 3

  مبعوث كرد! دهنده مژدهرا  شخداوند پيامبران كه ، تا اينمردم يك گروه بودند ةهم) 4

 !»:لامیذ من مکانهم مسرورȂنَ قام التّ  حینما دخل المعلّم الصّفَّ « - 22
  آموزان با شادماني از جاي خود برخاستند! شد، دانشكلاس وارد  كه معلمِّ ) هنگامي1

 آموزان با خوشحالي از جا بلند شدند! دانش ةكلاس داخل شد، هم كه معلمِّ ) هنگامي2

 آموزان با خوشحالي از جايشان بلند شدند! ) وقتي معلّم وارد كلاس شد، دانش3

 خيزند! ا برميكنان از ج آموزان شادي شود، دانش ) وقتي معلّم وارد كلاس مي4

 »:إلاّ السّراب! لن ǻشاهدوا، إنّهم یرون الدّنǻا جمیلة ولکنّهم عندما ǻقرȁون منها رائعةاس Ǻعض النّ ل نǻاظواهر الدّ « - 23
  … دنيا هاي پديده

  !خواهند ديدسراب  فقطشوند  اما هنگامي كه به آن نزديك مي ،بينند ها دنيا را زيبا مي ، آناست جالببعضي از مردم ) براي 1

يك فقط كه  خواهند ديد ،ولي هنگام نزديك شدن به آن ،بينند ها دنيا را زيبا مي ، آنزيباستبعضي از مردم  براي )2

  سراب است!

  !جز سرابي نخواهند ديد ،ن به آندنزديك ش بااما  نگرند، دنيا مي به ها به زيبايي ، آندلرباستمردم ) براي برخي 3

 چيزي جز شوند هنگامي كه به آن نزديك مي نگرند، ولي ها دنيا را به زيبايي مي ، آناست جالببرخي مردم ) براي 4

  يابند! نميسراب 

/  4تا  1 هاي / درس معاني الحروف المشبهة بالفعل و لا الناّفية للجنس، الحال، الاستثناء و أسلوب الحصر، المفعول المطلق :3عربي، زبان قرآن : نظام جديد
  دقيقه 15وقت پيشنهادي:      70تا  1هاي  صفحه

    75تا  42هاي  / صفحه 9تا  6هاي  / درس الحروف المشبهة بالفعل و لا النّافية للجنس، الحال، الاستثناء، المفعول المطلق :سال چهارمبي عرنظام قديم: 

  روع هر درس در دفترچة سؤالل از شگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف عربي،هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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ر بین المخلوقات إلاّ الإنسان یتمتَّع  لم« - 24 مِ ǺلافǺقوّة التّفکُّ   »:ده!لهذا یجب علǻه أن ǻستفیدَ منه لتَقَدُّ
ت و براي همين بر اوست كه از آن براي پيشرفت مند شده اس ها تنها انسان از نيروي انديشيدن بهره ميان آفريده) 1

 كشورش استفاده كند! 

مند شده است و براي همين بر اوست كه از آن براي پيشرفت  اي است كه از نيروي انديشيدن بهره  انسان تنها آفريده) 2
  كشورش استفاده كند! 

  دليل بايد آن را براي پيشرفت كشورش استفاده كند! برد و به همين  مي  بين مخلوقات فقط انسان از قدرت فكر كردن بهره) 3
و براي همين از آن براي  اند دهرنبآن نيرو بهره  ر است، مخلوقات ديگر ازاي داراي قدرت تفكّ  جز انسان كه آفريده) 4

  كند! پيشرفت كشورش استفاده مي
  »:اُموره! ي فاللهقة الحǻاة و طَلب رضا نǻا إلاّ مَن تَعَرّفَ علی حقǻأکثرُ النّاس ǻُضǻَِّعونَ عمرَهم في الدّ « - 25
كنند مگر كسي كه بر حقيقت زندگي شناخت دارد و خشنودي خداوند را در  تر مردم عمرشان را در دنيا تباه مي ) بيش1

 خواهد! كارهايش مي

ند را در و خشنودي خداو يافتكنند جز كسي كه بر حقيقت زندگي شناخت  ) اكثر مردم عمر خود را در دنيا تباه مي2
 كارهايش خواست!

خواهند،  تر مردمي كه بر حقيقت زندگي شناخت دارند و رضايت خداوند را در كارهايشان مي ) در دنيا فقط عمر بيش3
 شود! تباه نمي

اند مگر كسي كه بر حقيقت زندگي شناخت داشت و رضايت خداوند را در  ) اكثر مردم عمرشان را در دنيا تباه كرده4
  يد!كارهايش طلب

  »: !ن وطننا العزȂز وَ صِرنا ناجحینَ افَظْنا علَی اتّحادنا للدّفاع عالأعداءُ بَدَؤوا الحربَ ظالمینَ ولکنَّنا ح« - 26
كنيم و پيروز  حادمان را حفظ ميكنند، ولي ما براي دفاع از وطن عزيزمان اتّ دشمنان، جنگ را ظالمانه آغاز مي )1

  !شويم مي
كنيم و پيروز  اند، اما ما يكپارچگي خودمان را براي دفاع از وطنمان حفظ مي كردهدشمنان ستمگر جنگ را شروع  )2

 !شويم مي

حادمان براي دفاع از وطن عزيزمان محافظت كرديم و پيروز دشمنان، جنگ را ستمكارانه آغاز كردند، ولي ما از اتّ )3
  !شديم

  !از وطن عزيزمان دفاع كرديم و پيروز شديمحادمان دشمنِ ستمكار جنگ را آغاز كرد، اما ما با حفظ اتّ )4
  :الخطأن عیّ  - 27
 با عمل كردن! همراه اي در سخني نيست مگر هيچ نتيجهلا نتیجة في قولٍ إلاّ مَع العمل!: ) 1
 هاي زندگيشان را بدانند! اي كاش جوانان ارزش لحظهǼاب ǽَعرفونَ قǽمة لحظات حǽاتهم!: لیتَ الشّ  )2
 پوشد! كه برف، لباس سفيدي است كه زمين آن را مي به درستيتلǼسه الأرض!:  کأنّ الثّلج لǼاسٌ أبǽض )3
  اميد است كه آفرينندة بخشاينده بر همة بندگانش بخشش كند!لعلّ الخالȘ الکرȄم یجود علی کلّ عǼاده!:  )4
 عیّن الصّحǻح:؛ »مشكلات درسي سخن بگوييم! ةبا سپاسگزاري از مهرباني استاد، نزديك او نشستيم تا با او دربار« - 28
  راسǽّة!جلسنا Ǽقرب الاُستاذ شاکرȄن من رأفته لِنتکلَّم معه حول المشاکل الدّ  )1
  راسǽّة!نجلس عند الاُستاذة شاکراتِ شفقتها لنتکلَّم معها حول المشکلات الدّ  )2
  راسǽّة!کنّا قد جلسنا جنب الاُستاذ شاکراً لعواطفه لتکلّمنا معه حول مشاکل الدّ  )3
 !يّ راسا قربَ اُستاذ شاکرȄن من عواطفه حتّی نتکلّم معه حول المشاکل الدّ جلسن )4
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  »کلّ شيءٍ یَنقُصُ Ǻِالإنفاقِ إلاّ العِلمَ!«من المفهوم:  الأقربَ عیّن  - 29
 !لعَمَلُ Ǽِهِ عِلْمِ نَشْرُهُ وَ ثَمَرَتُهُ الجَمَالُ ا )1
 آموزي دانش ننگ دارد ز/  نباشدش روزي دانش وانكه) 2
 كم ماند ز اسرار كه معلوم نشد/  ل من ز علم محروم نشدهرگز د )3
  منه!لا ǽقلّ Ǽالإعطاء  ȑذالّ  الوحید يءالشّ  العِلمُ هو) 4
  :یُناسب النّصّ ) Ǻما ٣٤ - ٣٠قرَأ النصّ التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة (ا ■■

في مصر علی يد  م) ١٢٨٤ھجريّة ( ٦٨٣الوقف سنّة إسلاميّة قديمة و مستشفی قلاوُون اسُِّس في سنة «
 يُعالجالملک قلاوُون. کان ھذا المستشفی آية من آيات الدّنيا في التنظيم و الترتيب، کان المريض يدخُل فيه و 

بّ. و کانت خدمات المستشفی دونَ أن تُؤخَذ منه اجُرة. و کان يُستخدم فيه أطبّاء من الفرُوع المختلفة في الطّ 
ما فيه تقديم طعام کلّ مريض في قدح خاصّ به  أجملة في منزله أيضاً. و من بيّ تشمل من يحتاج إلی الخدمات الطّ 

من غير أن يستعمله مريض آخر و وجوب تغطيته (استتاره) و إيصاله إلی المريض بھذا الشّکل حسب وصيّة 
نسيّون الفر العلماءالواقف. استمرّ ھذا المستشفی بتقديم الخدمات للمرضی حتی دُخول فرنسا إلی مصر فشاھده 

  »بأعينھم و کتبوا عنه کتابةً کثيرةً!
 متی انقطعت خدمات مستشفی قلاوون؟ - 30
  انقطعت قبل دخول الفرنسیّین إلی مصر! )1
 Ǽعد أن ماتَ الملک قلاوون انقطعت خدمات المستشفی! )2
  Ǽعد أن دخل الاستعمار الفرنسيُّ إلی مصر انقطعت خدمات المستشفی! )3
  نقطعت حتّی Ǽعد دخول الفرنسیّین مصر!خدمات هذا المستشفی ما ا) 4
 حول النصّ: الخطأعیّن  - 31
  في البداǽة کان المستشفی ǽأخُذ النّقود من المرضی! )1
 کان المستشفی یُرسل الأطǼّاء إلی بیوت المرضی لمعالجتهم! )2
  العلماءُ الفرنسیّون تعجّبوا لمّا شاهدوا المستشفی و خدماته! )3
 و لا ǽستفید منه الآخرون! کان لِکلّ مرȄض قدح خاصّ  )4
 عیّن الصّحǻح علی حسب النصّ: - 32
  کان الفرنسیّون یدفعونَ ثمناً قلǽلاً لمعالجتهم في المستشفی! )1
 في المدینة! Ǽالأغنǽاءاختصّ الواقف Ǽعض خدمات المستشفی  )2
  کان في هذا المستشفی أطǼّاء من الفروع المختلفة! )3
4 (Ǽ عد دخولهم مصر!خرّب الفرنسیّون هذا المستشفی  

 ):٣٤و  ٣٣عیِّن الصّحǻح في الإعراب و التحلیل الصرفيّ ( ■
 »: ǻُعالج« - 33
  / فعل و فاعله ضمیرٌ  )مبنيّ للمعلوممعلوم ( - يمجرّد ثلاث - للغائب - فعل مضارع) 1
 / فعل و فاعله ضمیرٌ (حروفه الأصلǽة: Ȓ ع ج)مزȄد ثلاثي من مصدر معالجة  - للغائب) 2

  محذوف/ فعل و فاعله  )مبنيّ للمجهول( مجهول - لاثيمجرّد ث - للغائب) 3
  محذوففاعله  و/ فعل  )مبنيّ للمجهولمجهول ( - مزȄد ثلاثي بزȄادة حرفٍ واحد - مضارع) 4
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 »: أجمَل« - 34
  فضیل/ مجرور Ǽحرف الجرّ تاسم  - رمذکّ  - مفرد) 1

 حروفه الأصلǽة: أ ج ل / مجرور Ǽحرف الجرّ  – تفضیل  اسم) 2

  و مجرور مِن أجمَل: جارّ /  معرفة - أو تکسیر جمع مکسّر - اسم) 3

 مجرور Ǽحرف الجرّ و خبر/ معرّف Ǽأل  - تکسیرٍ مکسّر أو جمع  - اسم) 4

  فǻه من الحروف المشبّهة Ǻالفعل: لǻسعیّن ما  - 35
 ﴾إنّا أنزلناه في لیلة القدر﴿) ǽَ﴾  2قولُ الکافرُ ǽا لیتني کنتُ تُراǼاً ﴿ )1
 قُل الحȘَّ وَ انْ کان مُرّاً!) 4    کأنّ السّماء تǼکي في الرǽȃّع! )3
  الحال: ما جاءتفي أȏِّ عǺارةٍ  - 36
 یتام!للأطفال الأ اشترȄتُ من السّوقِ ملاǼسَ  )1
 Ǽعدَ دقائȘ رجع التِّلمیذُ نادماً و قالَ: اعُفُ عَنّي ǽا زَمیلي!) 2
 إنّي أعلَمُ أنّ صدǽقي ǽَقومُ Ǽأداء الواجǼات راغǼاً! )3
 غیرتانِ في الغرفة مُبتَسِمَتَینِ!تَلعَب الاُختان الصّ ) 4
 : الحال اسمَ فاعلٍ  نِ یِّ عَ  - 37
    لتبیینِ الصّراȋِ المُستقǽمِ Ǽَشیراً! يُّ اُرسل النبّ ) 1
  !      رأیتُ اللاّعبینَ الإیرانیّینَ رَجعوا مِن المُساǼقة مسرورȄنَ  )2
  الدّنǽا مُطǽعینَ لِله! يکأنَّ المؤمنینَ ǽَعǽشونَ ف )3
  !الصّالَةِ و هم کانوا ساکِتینَ  يسوا فالحُضّار جَل )4
 منه: فǻه المستثنی حُذفعَیِّن ما  - 38
  لا ینجح في هذه الدّنǽا أحدٌ إلاّ المجدّین! )2  نǽا شیئاً إلاّ خǽالاً عارضاً!    لǽست الدّ ) 1
 !الیومَ لَم اُشاهِد في الشّارع إلاّ جماعتَینِ  )4  النّاس ǽُضǽّعون عمرهم إلاّ المجدّینَ!     )3
 :فǻه الاسم المحصور لǻسما عیِّن  - 39
 بلدکم إلاّ قلیل من الأمتعة! يلا یرخص ف )2  روس سهلة عنده إلاّ درس الکǽمǽاء!کلّ الدّ  )1
 ی الأصدقاء!ما عرفتُ عندَ الشّدائد إلاّ أوفَ  )4    ما اُرسلتُ إلاّ بتعلǽم النّاس! )3
 :الحصرعیِّن  - 40
    لا تَعْبُدوا أحداً إلاّ الله! )1
  هدتُ في ساحة المدرسةِ أصدقائي إلاّ سعیداً!ما شا )2
  روسِ!ب عَمَل إلاّ قراءة الدّ لم Ȟُǽن لِلطّلاّ  )3
  و ما Ȟْǽفُر Ǽآǽاتِ الله إلاّ القوم الكافرونَ! )4
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  ؟ه و كدام آيه با آن مرتبط استيك از مراتب توحيد بود كه تنها خداوند حق تصرف و تغيير در موجودات جهان را دارد، مربوط به كدام اين -41
  »و الله ما في السماوات و ما في الارَضِ« - مالكيت ) 1
  »و الله ما في السماوات و ما في الارَضِ« - ولايت ) 2
  »ما لهَم من دونه من ولي و لا يشركِ في حكمه احَدا« - ولايت ) 3

  »ولي و لا يشرِك في حكمه احَدا ما لَهم من دونه من« - مالكيت ) 4
  ؟هاي شيطان چه اقداماتي از سوي انسان لازم است جهت مقاومت در برابر دام -42
  نيايش و عرض نياز به پيشگاه خداوند و ياري جستن از او) 1
  ترك گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خداوند) 2
  هاي او فرمانروي آوردن به پيشگاه خدا و پذيرش خالصانة ) 3

  افزايش معرفت به خدا كه با تقويت ايمان، پيوند محكمي دارد.) 4
  ؟كدام بيت، بيانگر تفكر و تصميم از شواهد وجود اختيار در انسان است و با كدام آية مباركه هم آوايي دارد -43
  »...  كمذلك بما قدمت ايدي« - اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اي صنم  ااين كه فرد) 1
  »فَمن ابَصرَ فَلنَفسه ... « - اين كنم يا آن كنم / خود دليل اختيار است اي صنم  ااين كه فرد) 2
  » فَمن اَبصرَ فَلنفَسه ...« -دريغ و خجلت و آزرم چيست؟ گر نبودي اختيار اين شرم چيست / اين ) 3

  »...  ذلك بما قدمت ايديكم« -رم چيست؟ گر نبودي اختيار اين شرم چيست / اين دريغ و خجلت و آز) 4
تر رسيدن به هدف در كدام آية  دهد و فراهم كردن شرايط و اسباب براي آسان همراهي خداوند با سعي و تلاشي كه انسان از خود نشان مي -44

  ؟يد شده استكمباركه تأ
1 (»بر و ما كانَ عطاء كبطاء رن عهؤلاء م هؤلاء و داكُلّاً نُمحظورم ك«  
  »نَّ االلهَ لَمع المحسنينَإهم سبلنَا و نَّوا فينا لنَهَديو الّذينَ جاهد«) 2
  »ان يقولوا آمنّا و هم لا يفتنَونَ يتركَوااحَسب النّاس اَن «) 3

  »رحمةٍفَاَما الّذينَ آمنوا باِاللهِ و اعتصَموا بهِ فَسيدخلهُم في «) 4
  ؟كند برد و علت ستوده بودن خداوند را چه چيزي معرفي مي كار مي را در خصوص كدام گروه به» أنتُم الفُقراء الي االلهِ«كريم، خطاب قرآن  -45
  تدبير امور اندركار بودن خداوند در دست -  عموم مردمان) 1
  نيازي انحصاري خداوند از همة موجودات بي - خصوص مؤمنان) 2
  ازي انحصاري خداوند از همة موجوداتني بي -  عموم مردمان) 3

  اندركار بودن خداوند در تدبير امور دست - مؤمنان صخصو) 4

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي،اقليت آموزان دانش

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  را بنويسيد:خود  10گذاري چند از  هدف ،دين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    
  

تا پايان  1درس هاي استوار /  پايهبازگشت/احكام الهي در زندگي امروز/ /(در گروه كار خويش)يرتفكر و انديشه/در مس  :3 دين و زندگينظام جديد: 
 دقيقه 15وقت پيشنهادي:   132تا  2هاي  / صفحه10درس 

  109تا  2هاي  / صفحه8تا پايان درس  1انديشه و قلب/ پايداري در عزم/ در مسير/ درس   :دانشگاهي دين و زندگي پيشنظام قديم: 
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  ؟، كدام مورد روشنگر است»لا تفََكَّروا في ذات االلهِ«الشأن اسلام (ص) كه فرمود:  جوي فلسفة اين كلام پيامبر عظيمو در جست - 46

  ها دست يابد. تواند به ماهيت آن د را دارد و ميذهن انسان توان و گنجايش فهم چيستي موضوعات محدو) 1

  بخش خداوند و صفات اوست. اي از آيات الهي است و در حد خودش تجلي هر چيزي در جهان، بيانگر وجود خالق و آيه) 2

  وجودش از خودش باشد.اي هستند كه  ها كه وجودشان از خودشان نيست، براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده پديده) 3

  خدا را دريابيم.نامحدود چيستي حقيقت و توانيم  نمي ،لازمة شناخت هر چيزي، احاطه بر آن استچون ) 4

علت توانايي يك از ابعاد توحيد است و  مطابق با كدام ،به عنوان افراد مأذون از خداوند براي دادن حاجاتدرخواست كردن از اولياي دين،  -47

  ؟شود اي منجر به شرك مي است و چه زماني چنين عقيدهپس از رحلت كدام  رساني ايشان ياري

  ها و مستقل از خدا بدانيم. از خود آن - امور معنوي نيز توسط خدا طراحي و به اولياي دين واگذار شده است.  -  ولايت) 1

  ها بخواهيم.  عد مادي آناز ب - امور معنوي نيز توسط خدا طراحي و به اولياي دين واگذار شده است.  -  ولايت) 2

  ها بخواهيم. از بعد مادي آن -روح مطهر ايشان پس از رحلت زنده است.  -  ربوبيت) 3

  ها و مستقل از خدا بدانيم. از خود آن -روح مطهر ايشان پس از رحلت زنده است.  -  ربوبيت) 4

كدام » لي لهَم خَيرٌ لأنفسُهِم إنَّما نمُلي لَهم ليزدادوا اثماً و لهَم عذاب مهينٌو لا يحسبنَّ الذينَ كفََروا أنّما نُم«مفهوم مستنبط از آية مباركة  -48

  ؟است

  كند. تر مي گر شده و بار گناهان آنان را هر روز سنگين هاي الهي، با اختيار خود معاندان به صورت بلاي الهي جلوه ها و نعمت مهلت) 1

  دهد. گان در گناه، به عنوان بابي از رحمت واسعة الهي، آنان را نجات ميور شد ها براي غوطه ها و نعمت فرصت) 2

  اش توبه كند و جبران نمايد. دهد كه به او مهلت دهد تا بنده اش دستور مي شود، خداوند به فرشته وقتي انسان گناهي مرتكب مي) 3

  دهند، به دليل نقش مهم عامل دروني است. دشان نشان ميتري از خو سلب توفيق از كساني كه در برابر آيات الهي لجاجت و كفر بيش) 4

ترتيب در مورد كدام دسته از افراد اعمال  به» فَاخَذناهم بِما كانوا يكسبونَ«و » ملي لَهم إنَّ كَيدي متينٌو اُ«خداوند كه  اين قوانين استوار -49

  ؟شود مي

1 (» ن جاءيئةَِملكن كَذَّبوا« -» بِالس و«  

  »و لكن كَذَّبوا« -» ذينَ كذَّبوا بĤياتناو ال«) 2

  »و قَد كفََروا« -» و الذينَ كذَّبوا بĤياتنا«) 3

4 (» ن جاءيئَمقَد كَفَروا« - »ةِبِالس و«  

 تر آن در تبديل اثر حداقلي توبه در پاك شدن از گناهان در كدام حديث شريف علوي انعكاس يافته است و جهت تأثيرگذاري هر چه بيش -50

  ؟به حسنات، كدام عوامل ياري رسان استسيئات  شدن

1 (»لَه ن لا ذنبنَ الذَّنبِ كَمايمان آوردن و انجام عمل صالح - » التّائب م  

2 (»لَه ن لا ذنبنَ الذَّنبِ كَماستغفار و پشيماني قلبي - » التّائب م  

  ردن و انجام عمل صالحايمان آو - » تطُهر القلوب و تغَسلُ الذُّنوبالتّوبةُ «) 3

  استغفار و پشيماني قلبي - » تطُهر القلوب و تغَسلُ الذُّنوب التّوبةُ«) 4
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شده به  ايجاد بدبيني در ديگران نسبت به دين الهي، مربوط به كدام دسته از حقوق است و راه جبران آن، در صورتي كه به شخص بدبين -51

  ؟دين الهي دسترسي نداريم، چيست

  به نيابت از او صدقه دهيم. - لهيحقوق ا) 1

  به نيابت از او صدقه دهيم. - حقوق مردم ) 2

  براي او دعاي خير و طلب آمرزش كنيم. - حقوق الهي) 3

  براي او دعاي خير و طلب آمرزش كنيم. - حقوق مردم ) 4

، كدام است و دليل اين نظم را چه چيزي بيان زند هايش مي ها و ويژگي كاري گيري نقشة جهان با تمام ريزه مثالي كه خداوند براي اندازه -52

  ؟كند مي

  »إن اَمسكَهما من احَد من بعده«- »أن تقَوموا اللهِ مثني و فُرادي بِواحدةٍقلُ إنَّما اَعظكُم «) 1

  »بحونَكلٌُّ في فَلَك يس« - »لَاالشَّمس ينبغي لها ان تُدركِ القَمرَ و لا الَّيلُ سابِقُ النَّهارِ«) 2

  »إن اَمسكهُما من احد من بعده« - »لَاالشَّمس ينبغي لها ان تُدركِ القَمرَ و لا الَّيلُ سابِقُ النَّهارِ«) 3

  »كلٌُّ في فلََك يسبحونَ  «- »أن تقَوموا اللهِ مثني و فُرادي بِواحدةٍ قلُ إنَّما اَعظكُم«) 4

انساني كه خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذيرفته است و ايمان دارد كه او پروردگار : «كه دارد كدام آية شريفه به اين مفهوم اشاره -53

  ؟»هستي است، رفتاري متناسب با اين اعتقاد خواهد داشت

  »ما لَهم من دونه من وليٍ و لا يشرك في حكمه اَحدا«) 1

2 (» الواحد وه قلُ االلهُ خالقُ كلِّ شيء وارالقَه«  

3 (»راطٌ مستقيماَن اعبدوني هذا ص«  

  »و ربكم فاَعبدوه هذا صراطٌ مستقيم إنَّ االلهَ ربي«) 4

هايي كه به شرك پيچيدة  ها و منافع دنيوي خود در سطح جامعه كدام است و بت و معبود انسان آثار شوم و نامبارك دنبال كردن خواسته -54

  ؟اند چيست امروزي دچار شده

  ها هوي و هوس و عوامل رساننده به آن – براي افراد در جامعه دروني نا آرام و شخصيتي ناپايدار و بردگي جديد) 1

  خود را مالك و صاحب اختيار جهان دانستن –براي افراد در جامعه دروني نا آرام و شخصيتي ناپايدار و بردگي جديد ) 2

  ها هوي و هوس و عوامل رساننده به آن –د و تعالي فراگير شدن تفرقه و تضاد و نابودي امكان رش) 3

  خود را مالك و صاحب اختيار جهان دانستن –فراگير شدن تفرقه و تضاد و نابودي امكان رشد و تعالي ) 4

و جهت افزايش يك از اجزاي عمل دلالت دارد  به تقدم كدام» المؤمنِ خيَرٌ من عمله النية«فرمايد:  حديث شريف رسول خدا (ص) كه مي -55

  ؟اقدام ضروري استكدام معرفت انسان به خدا 

  هاي الهي تخصيص اوقاتي به تفكر در آيات و نشانه -  حسن فعلي) 1

  هاي الهي تخصيص اوقاتي به تفكر در آيات و نشانه -  حسن فاعلي) 2

  نيايش و عرض نياز به پيشگاه خدا و ياري جستن از او -  حسن فعلي) 3

  يش و عرض نياز به پيشگاه خدا و ياري جستن از اونيا -  حسن فاعلي) 4

forum.konkur.in



   13: ةصفح  نظام جديد و نظام قديم انسانيعمومي                                  99 ارديبهشت 19العاده  فوق آزمون
 

  ؟گردد مستفاد ميبا حفظ ترتيب » بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد«كدام پيام از بيت  - 56

  معلوليت عبوديت انسان در پيشگاه الهي و عليت فضيلت او بر ملائك) 1

  نشدني هاي وصف نسان و معلوليت پاداشعليت اخلاص در بندگي در وجود ا) 2

  نشدني و عليت اخلاص در بندگي در وجود انسان هاي وصف معلوليت پاداش) 3

  عليت فضيلت انسان بر ملائك و معلوليت عبوديت انسان در پيشگاه خدا) 4

  ؟اند ي از فريب و نفوذ او مصونهاي حكمت و معرفت از دل و زبان انسان، چيست و مطابق اقرار شيطان، چه كسان شرط جاري شدن چشمه -57

  مؤمنان - مداومت در انجام كارهاي خالصانه ) 1

  مخلصين - مداومت در انجام كارهاي خالصانه ) 2

  مخلصين - پاسباني از حريم دل در برابر راهيابي آفت شرك ) 3

  مؤمنان - پاسباني از حريم دل در برابر راهيابي آفت شرك ) 4

  ؟نمايد كند و انحصار تدبير خود را چگونه معرفي مي را از نگهباني جهان، چه چيزي عنوان ميخداوند، هدف معين و مشخص خود  -58

  »يمسك« -» اَن تَزولا«) 1

  »يمسك« - » لَئن زالتا«) 2

  »امسكَهما« -  »لَئن زالتا«) 3

  »امسكَهما«-» اَن تَزولا«) 4

كار را تا   اي رحمت الهي به روي خود تا چه زماني است و چرا نبايد اينها براي فراهم كردن زمينة گشودن دره فرصت خداوند به انسان -59

  ؟دورة پيري به تأخير انداخت

  كند. اجازة توبه كردن را از انسان سلب مي ،زيرا لحظة مرگ فرشتة قبض روح - دورة جواني) 1

  كند. ياجازة توبه كردن را از انسان سلب م ،زيرا لحظة مرگ فرشتة قبض روح - سراسر عمر ) 2

  در پيري بسيار سخت و طاقت فرساست. ،زيرا خارج كردن خصلت ناپسند -  سراسر عمر) 3

  در پيري بسيار سخت و طاقت فرساست. ،زيرا خارج كردن خصلت ناپسند -دورة جواني ) 4

  ؟تري اقتباس شده است قطور دقي االله مجيد به ترتيب از كدام آيات كلام به» تنها مبدأ جهان«و » همتا يگانة بي«وصف خداوند به  - 60

1 (»االلهُ احد وقلُ ه« - »االلهُ خالقُ كلُِّ شيء«  

2( »كُفواً احد َكن لهلمَ ي و « - »االلهُ خالقُ كلُِّ شيء«  

3( »كُفواً احد َكن لهلمَ ي و ما في الأرضِ« - » و ماواتهّ ما في السلل و«  

4( »االلهُ احد وهّ ما في « - »قلُ هلل و ما في الأرضِو ماواتالس«  
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61- Artists who claim to be something of a celebrity in their own country would have negative 

impacts on the society if they were … by fame and especially the money they make. 

1) overbooked 2) overpriced 3) expected 4) polluted 

62- I’m going to put forth a very terrible point that occurs in lots of families with young kids. Sadly, 

some of the young are … to the smoke or drugs by their parents.  

1) caused 2) accessed 3) introduced 4) cared 

63- Tom thinks saving early for higher education makes … as families are already under high 

economic pressure. 

1) aid 2) result 3) sense 4) power 

64- Given our family history of heart disease, the worried doctor … advised my father to give up 

smoking and eating fatty foods.   

1) hopefully 2) strongly 3) suddenly 4) wrongly 

65- This meeting is held to appreciate those who took the first step in founding this … organization to 

help the young people who are unable to afford their education and marriage. 

1) charity 2) musical             3) health 4) research 

66- The teacher was amazed by the wise choice of words little Sarah made and the …, confident and 

natural tone in which she gave her speech.  

1) imaginary 2) bilingual 3) responsible 4) calm 

67- Teachers must avoid criticizing their students in the class because their careless reactions will 

certainly have the … of discouraging the audiences completely. 

1) mission 2) effect 3) choice 4) base 

  ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ؤال به چند سؤال ميس 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    
  

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

  دقيقه   15وقت پيشنهادي: 
 :نظام جديد 3:زبان انگليسي  \!Renewable Energy Sense of Appreciation \ Look it Up /3تا درس  1/ درس 80تا  15صفحة 

Why Exercise Is Important!\ How to Give a Good Speech\ Global Warming, Global Concern نظام قديم دانشگاهي پيش: زبان انگليسي: 
Earthquakes and How to Survive Them\ Child Labor: A Global Issue \ Space Exploration\ IT and Its Services\ Great 

 \Men and Women 8تا پايان درس  1درس / 79تا صفحة  1صفحة 
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

The 32,000–word story The Time Machine by H.G. Wells, …(68) …. in 1895, popularized the 
concept of time travel by …(69)…of a time machine, a vehicle which takes you backward or forward 
in time. Many adaptations over the years have further promoted the…(70)… . Indeed, Albert 
Einstein’s Theory of Special Relativity lays the scientific basis for the …(71).. of time travel. So far, no 
one has had the ability to travel in time. However, time machines have been constructed, and they do 
allow looks into the past.              

The most effectual time machine currently in existence is the Hubble Telescope, named after the 
American astronomer Edwin P. Hubble. Its ability to …(72).... distant astronomical objects and lock in 
on them allows it to look far into the past.  
68- 1) invented  2) prevented 3) published  4) protected 
69- 1) sources  2) means 3) goods  4) products 
70- 1) pain  2) idea 3) variety  4) community 
71- 1) combination  2) relation 3) responsibility  4) possibility 
72- 1) locate  2) change 3) add  4) remove 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

Passage 1: 
For someone who watches her diet as much as Wendy Moro, the symptoms didn’t add up. She was 

so weak. Why would someone who eats so healthily feel so unhealthy? She says doctor after doctor 
didn’t understand her condition. Then, Wendy and her current doctor began to suspect the answer 
was on her plate. 

“A few times a week I was having fish, whether it was once or three times or four times,” says 
Wendy. “What kind of fish? Swordfish, ahi, tuna and sea bass, the highest mercury-content fish sold in 
the commercial market,” says Dr. Jane Hightower. Mercury enters the ocean with commercial 
pollution. It works its way up the food chain. Apparently, mercury goes into some of the most popular 
fish on the market. Wendy’s doctor, Dr. Jane Hightower, was suspicious. She began testing dozens of 
her Bay Area patients. All of her patients ate great amounts of fish. Most of them tested high for 
mercury in their systems. 

“I was seeing hair loss, fatigue, muscle ache, headache, feeling just an ill feeling.” Hightower 
said.The symptoms began to clear up when Hightower cut the amount of fish in their diets. 

“If I had known, I could have prevented so much heartache and illness in my life,” said Wendy. “I’m 
very sad,” Wendy said. “I feel the government had this knowledge. This information should have 
been shared with the public”. 

73- The purpose of the passage is to show us how … . 
1) some waters are so polluted  2) swimming in some seas can hurt you 
3) doctors fail to help their patients 4) eating a lot of fish can be dangerous 

74- According to the passage, mercury … . 
1) may cause some fish to die in large amounts 
2) is some product of certain fish that live in Bay Area 
3) is the cause of the problem mentioned in the passage  
4) has been produced by the government over the past years 

75- Which one of these symptoms has NOT been mentioned in the passage? 
1) hunger 2) headache 3) fatigue 4) hair loss 

76- What does “their” in the third paragraph refer to? 
1) doctors 2) fish 3) diets 4) patients 
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Passage 2 

The number one reason to exercise is that it will keep you healthy. Heart disease is one of the 

leading causes of death and daily exercise can help to keep your heart in good shape. Exercise will also 

help you to avoid other health issues. Another important reason to exercise daily is that it will help you 

to lose weight. Daily exercise will burn calories and speed up your metabolism. Both of these are 

important parts of losing weight. All you need is about a half an hour of daily exercise and you should 

start to see dramatic weight loss results. 

Daily exercise will also help you to feel better. You will have more energy as the result of daily 

exercise and this will make you feel a lot better throughout the day. Exercise can also do wonders for 

your self-esteem which is belief in your own ability and value; especially once you start to lose the 

weight. In addition, it has been shown that exercise can dramatically reduce the symptoms of 

depression. Some studies have shown that the symptoms can be cut in half so it is certainly worth 

trying if you are suffering from depression. 

One of the benefits of daily exercise that most people don’t think about is that it can really help 

you to sleep. There are lots of people who have trouble sleeping, many have trouble falling asleep at all 

and many others find that they don’t sleep well. Not getting enough sleep will have a serious impact on 

your quality of life. 

Perhaps the best reason to exercise daily is that it is fun. There is a reason that most people 

consider sports to be a recreational activity. Regardless of how you get your exercise it should be an 

enjoyable experience, if it isn’t, you need to change the way that you work out. Most people find that 

they do enjoy physical activity when they are able to make the time to do it; unfortunately finding the 

time is the biggest issue for most people. 

77- What does the passage mainly discuss? 

1) The conditions under which workout should be done 

2) A definition of physical workout and the way it is done 

3) The useful methods used to bring fun into daily workout 

4) The reasons why we have to include exercise in our daily routine 

78- According to the passage, the most excellent reason to do daily workout is that it … . 

1) helps lose weight   

2) keeps our heart healthy  

3) can be enjoyable  

4) brings about more energy 

79- Which of the following words or phrases is defined in the passage? 

1) Metabolism (Paragraph 1)  

2) Self-esteem (Paragraph 2) 

3) Depression (Paragraph 2)  

4) Recreational activity (Paragraph 4) 

80-  According to the text, all of the following are among the advantages of regular exercise EXCEPT … . 

1) maintaining health  2) improving sleep 

3) keeping in shape  4) avoiding depression 
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 محل انجام محاسبات

, , , ,
000

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كـه مهـرة    كنـيم، احتمـال آن   مهرة سبز وجود دارد، از اين كيسه يك مهره به تصادف انتخاب مي 3مهرة آبي و  2مهرة سفيد،  5اي  در كيسه -81

 قدر است؟ بيرون آمده سبز يا سفيد باشد، چه

1 (4
5   2 (7

10   3 (3
10   4 (1

2   
 ها رو و عدد ظاهر شده در تاس عدد اول باشد، كدام است؟ كه سكه اندازيم. احتمال آن دو سكة سالم و سپس يك تاس سالم را مي -82

1 (1
10   2 (1

6   3 (1
8   4 (1

4  

كه  آوريم، احتمال آن دهيم. يك كارت به تصادف بيرون مي هايي جداگانه نوشته و در يك جعبه قرار مي را روي كارت 20تر از   اعداد اول كوچك -83
  قدر است؟ باشد، چه 7تر از   شده كوچك عدد روي كارت خارج

1 (1
4  2 (3

7  3 (3
8  4 (1

3 

3خواهد در يك امتحان شركت كند. اگر نسبت احتمال قبولي به قبول نشدن او در اين امتحان  شخصي مي -84
اين باشد، احتمال قبولي او در  7

 امتحان چند درصد است؟

1 (70  2 (40  3 (35  4 (30 

P(A)و  Aپيشامد  متمم Aاگر پيشامد  -85 P(A ) 3 2  ، كدام است؟ندهدرخ  Aكه پيشامد  باشد، احتمال آن 1

1 (4
5  2 (1

5  3 (3
4  4 (1

4  

3احتمال قبولي علي در امتحاني  - 86
 قدر است؟ ، چهنشودكه علي قبول  احتمال قبول نشدن او در همان امتحان است. احتمال آن 4

1 (3
7  2 (4

7  3 (1
4  4 (3

8  
   يكسان باشند، كدام است؟ عدد ظاهر شدهكه لااقل دو  ، احتمال اينپرتاب سه تاسدر  -87

1 (4
9   2 (5

9    3 (2
9  4(  7

9  

nدنبالة چندم از  جملة -88
n

a



23 2
14برابر  5

 است؟ 5

  ) پنجم4  ) چهارم3  ) سوم2  ) دوم1
 در دنبالة الگوي زير جملة هفتم كدام است؟ -89

1 (26  
2 (27  
3 (28  
4 (30  

a هدنباليك در  -90 a 1 2 nو  1 n na a a  2  دنباله كدام است؟اين جملة دهم ، 1

1 (55  2 (65  3 (54  4 (45  

هاي حسابي،  ، دنبالهدنباله سازي و مدلاحتمال،  رياضي
   دنبالة هندسي

  27تا  12هاي  : صفحه2، درس 1فصل 
  72تا  45هاي  : صفحه2فصل 

  85تا  73هاي  : صفحه1، درس 3فصل 

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات

, , ,

000

 در دنبالة تعداد رئوس الگوي زير مجموع جملات ششم و هشتم با جملة چندم همين دنباله برابر است؟ -91

  ) نهم1
  ) دهم2

  ) يازدهم3

  ) دوازدهم4

,x,در دنبالة حسابي  -92 ,y,42 32  مقدار y x2 كدام است؟ 

1 (17  2 (19  3 (21  4 (23  

 قدر است؟ است. جملة اول آن چه 51جملة بعدي آن  3و مجموع  26جملة اول يك دنبالة حسابي  4مجموع  -93

1 (2  2 (4  3 (6  4 (7  
 اين دنبالة هندسي كدام است؟ جملة اول است. 64و جملة ششم برابر  8برابر سوم  جملةدر يك دنبالة هندسي،  -94

1 (3  2( 2    3 (2
3  4 (3

2  

 ع اين بيست و هفت عدد كدام است؟ايم كه با هم تشكيل دنبالة حسابي دهند. مجمو ، بيست و هفت عدد را طوري قرار داده88و  4بين دو عدد  - 95

1 (1334  2 (1242  3 (1246  4 (1330  

1اگر در يك دنبالة هندسي، نسبت هر جمله به جملة قبلي برابر  - 96
 باشد، جملة اول دنباله كدام است؟ 15و مجموع چهار جملة اول آن  2

1 (1
4  2 (1

8   3 (4   4 (8   

 مشترك در يك دنبالة هندسي با جملات مثبت، اگر مجموع دو جملة اول دنبالة هندسي نصف مجموع جملات سوم و چهارم آن باشد، نسبت -97

 اين دنباله كدام است؟

1 (2  2 (2   3 (2 2   4 (1   
است. مجموع هفت جملـة    دنباله مشترك است و جملة سوم، چهار برابر نسبت 8در يك دنبالة هندسي، نسبت جملة هفتم به جملة چهارم  -98

 اول اين دنباله كدام است؟

1 (127  2 (63   3 (254   4 (126   

xاگر  -99 2 3 ،x 1  وx   كدام است؟ xسه جملة متوالي از يك دنبالة حسابي باشند، مقدار  3

1 (2-    2 (2  3 (1   4 (1-    

nدر يك دنبالة هندسي با جملة عمومي  - 100 n
a 

2
3

 ، جملة چهارم چند برابر جملة ششم است؟

1 (2  2 (3  3 (1
9   4 (9  
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 ادبيات اختصاصي
  

  
  

  ؟است نادرستكدام گزينه از منظر تاريخ ادبيات  - 101

را در » خداوندنامـه «را به تقليد از بوستان سعدي نوشت و » گلشن صبا«صباي كاشاني منظومة  )1

  هاي حضرت علي (ع) نوشت. بيان معجزات پيامبر (ص) و دليري

در بـين معاصـران خـود    سـرايي   نشاط اصفهاني هر چند قصايد بلندي دارد، به ويژه از نظر غزل) 2

  نظير است. كم

به افشاگري اعمال پليد رجال خائن زمان پرداخت، پيش از آنكه به اوج شـكوفايي برسـد،   » قرن بيستم«فرخي يزدي كه در روزنامة خود، ) 3

  به دست رضاخان ترور شد.

  اعران بود.تقي رفعت از نظر تلاش براي تغيير شعر فارسي از نظر قالب و محتوا، پيشگام ديگر ش) 4

  ؟نيست، اثر نيما يوشيج، »افسانه«هاي شعر  هاي زير، از ويژگي يك از گزينه كدام - 102

  رهايي شاعر از قيد و بند قافيه) 2  هاي ملموس نگرش عاطفي به واقعيت) 1

  نزديكي به ادبيات نمايشي) 4    نگاه نو و سير آزاد تخيل) 3

 كسان است.گزينة . . . ي جز بهها  در همة گزينه نوع لف و نشر - 103

  ام/ گاه در آبم گهي در آذرم، شب تا به صبح ) ز آتش هجر تو و سيلاب اشك ديده1

  كش زمان را انگيز/ سيلاب ران زمين را در تاب ) از اشك و آه حسرت باران و برق2

  ) مشو فريفتة زلف و خال شاهد دهر/ كه جست طاير زيرك ز دام و دانة او3

  اعت/ ز شب سياه چه ساخته پيش آفتاب حجاب) حجاب زلف ز رخ دور كن يكي س4

  است؟» ايهام«و يك » تشبيه«و داراي سه » مصرّحهة استعار«ة آراي فاقدكدام بيت  - 104

  ) كمند زلف بتي گردنم ببست به مويي / چنان كشيد كه زنجير صد علاقه گسستم1

  ) خورشيد عارض او چون ذره برده تابم / بالاي سركش او چون سايه كرده پستم2

  ) يا بهار عمر من رو بر خزان خواهد نهاد / يا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت3

  ) چشم گريان را به طوفان بلا خواهم سپرد / نوك مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت4

  ؟هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است آرايه - 105

  »ياد شيرين بار نيستاحتمال نيش كردن واجب است از بهر نوش / حمل كوه بيستون بر «

  ايهام، استعاره، تناقض، جناس) 2    تناقض، كنايه، اغراق، تلميح) 1

  كنايه، ايهام، تضاد، استعاره) 4  تلميح، ايهام تناسب، جناس، اغراق) 3

 وجود دارد؟» اغراق -استعاره  -ايهام  -تشخيص «هاي  در كدام بيت آرايه - 106

  ب مدار كه اين عين آب حيوان استافزاست / عج ) چو چشمة خضر ار شعر من روان1

  ) حديث زلف و رخ دلكش تو خواهد بود / كه بر صحيفة ليل و نهار خواهد ماند2

  زند سخندان است كشد جهانگير است / نه هر كه لاف سخن مي ) نه هر كه تيغ زبان مي3

  ) چه سود نرگس سرمست را نصيحت بلبل / كه هيچ فايده نبود اگر هزار بگويد4

هاي  تاريخ ادبيات: تاريخ ادبيات قرن
دوازدهم و سيزدهم (دورة بازگشت و 

بيداري)، تاريخ ادبيات قرن چهاردهم (دورة 
  معاصر و انقلاب اسلامي)

هاي آوايي ناهمسان،  موسيقي شعر: پايه
  ): زباني و وزني2) و (1اختيارات شاعري (

 ع معنوي): مراعاتشناسي (بدي زيبايي

 و تضاد نشر، و تضمين، لف و تلميح نظير،
  تناسب ايهام و ايهام نما، اغراق، متناقض

  94تا  10هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20: وقت پيشنهادي
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  ترتيب در كدام ابيات به كار رفته است؟ به» تضاد -جناس  -تضمين  -تناقض  -استعاره «اي ه آرايه - 107

  الف) باطل است آن چه مدعي گويد / خفته را خفته كي كند بيدار؟
  ب) ز راست و چپ دو صدف راست كرد از پي سمع / كه پر جواهر معني شود ز لحن لسان

  سيماي ما / تا ابد روشن بود اين روي مه اي بر ما فكند پ) آفتابي در ازل خوش سايه
  ت) در روي هر سپيدي، خالي سياه ديدم / بالاتر از سياهي، رنگي دگر نباشد

  توان آمد ث) نداند گر كسي راه گلستان را در اين موسم / به گلشن از صداي خندة گل مي
  ) ب ـ ث ـ ت ـ پ ـ الف2    ) ث ـ پ ـ الف ـ ب ـ ت1
  ) ث ـ پ ـ ت ـ ب ـ الف4    ت) ب ـ ث ـ الف ـ پ ـ 3

  ؟نداردهاي كدام گزينه در بيت زير وجود  آرايه - 108
  »ماه كنعان چو به تلخي به دل چاه كند جان / كاروان گو همه با بار گلاب و شكر آيد«
  استعارة مكنيه ـ جناس) 2    اغراق ـ ايهام تناسب) 1
  استعارة مصرحه ـ تلميح) 4    مراعات نظير ـ كنايه) 3

  تماماً درست است. …ة گزين جز بهمقابل تمام ابيات  هاي آرايه - 109
  ) بگريست چشم دشمن من بر حديث من / فضل از غريب هست و وفا در قريب نيست (تضاد ـ جناس)1
  چشمم / سيلاب سرشك آمد و طوفان بلا رفت (اغراق ـ ايهام)ة دم از گوش به ) دور از رخ تو دم2
  فزايد عزّت از خواري مرا (تلميح ـ تناقض) چو يوسف مي ناگوار / هم) نيست صائب چاه و زندان بر دل من 3
  ) لب شيرينت ار شيرين بديدي در سخن گفتن / بر او شكرانه بودي گر بدادي ملك پرويزت (جناس تام ـ تشبيه)4

 است؟ نادرستذكرشده در كمانك مقابل كدام بيت ة آراي - 110

  و زر و ياقوتم ولادت ز آب و طين دارم (تلميح)ها گردم / عقيق  ) شعاع آفتابم من اگر در خانه1
  هاش ز بند قباي خويشتن است (تضاد) ) به مشك چين و چگل نيست بوي گل محتاج / كه نافه2
  ست (ايهام تناسب) ست / وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده ) بي مهر رخت روز مرا نور نمانده3
  اش بيش (اغراق)) بياباني آمدش ناگاه پيش / ز تابيدن مهر پهن4

  ؟است» مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«وزن كدام بيت  - 111
  نفس و هوا زنده بلا مرده بلا / زنده و مرده وطنم نيست به جز فضل خدا اين رستم از) 1
  آن كه به ره بيمي از نگاه ندارد / هر كه نگاهش كند گناه ندارد) 2
  وانمشد چند به سره را / گرد در اميد تو قوت شرح عشق تو نيست زبان خام) 3
  به هوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم / شمايل تو بديدم نه صبر ماند و نه هوشم) 4

  ؟كدام است» بي گفت تو گوش نيست جان را / بي گوش تو جان زبان ندارد«وزن بيت  - 112
  مستفعل فاعلات فع لن) 2    مفعول مفاعلن مفاعيلن) 1
  ت مفاعيلنمفعول فاعلا) 4    مستفعل مستفعل مفعولن) 3

  ؟وزن كدام ابيات يكسان است - 113
  مرواريد رالف) اي بسا شب كه من خشك لب از حسرت تو / بر زمين ريختم از ديدة ت

  ب) در آن ديار كه هجران بود حيات نباشد / اساس زندگي خضر را ثبات نباشد
  ج) شكايت گره دل به روزگار مبر / كه هيچ كس به جز از كردگار نگشايد

  هان مكن تو در اين شب چراغ را كه نشايدنسخناني كه هر يكي است چو جاني / د) بيار آن 
  الف، د) 4  ب، ج) 3  الف، ج) 2  ب، د) 1
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 آمده است؟ غلطوزن عروضي كدام مصراع درمقابل آن،  - 114

 لن) آرايي (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع ) جهان شب است و تو خورشيد عالم1

  مفعول مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن) ) اي حسن خط از دفتر اخلاق تو بابي (2
 ) كس نماند كه به ديدار تو واله نشود (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)3

  لن)  به سر راهت آورم هر شب (فاعلاتن مفاعلن فع )4
  ؟استزباني  شاعري اختيار فاقدبيت كدام  - 115

  خ سماتر از چر زنان هم چو قمر / چرخ من از رنگ زمين پاك دست فشانم چو شجر چرخ) 1
  عارف گوينده بگو تا كه دعاي تو كنم / چون كه خوش و مست شوم هر سحري وقت دعا) 2
  او را چو گدا ةخورشيد بود جرع ةچشم/  راق قدمغكف سلطان رسدم ساغر و س) از 3
  دلق من و خرقة من از تو دريغي نبود / وان كه ز سلطان رسدم نيم مرا نيم تو را) 4

  ؟ر شاعري استكدام اختيا فاقدبيت زير،  - 116
  »عمل است عملي در جهان ملولم و بس / ملالت علما هم ز علم بي نه من ز بي«

  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه) 2    ابدال) 1
  بلند بودن هجاي پاياني مصراع) 4    حذف همزه) 3

  ؟بيت كدام گزينه داراي اختيار شاعري ابدال است - 117
  تراند قضا و قدر به راه تو دامبه چشم عقل در اين رهگذار تيره ببين / كه گس) 1
  ست ست صاحب هنري به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر / كه هر كه در صف باغي) 2
  را كفن استو اي عاقبت ت شتهيچه ر كوشي / هر آن خبر چه مي پي هلاك خود اي بي) 3
  ست اي و به چشم تو راه و چاه يكي هنوز نيك و بد زندگي به دفتر عمر / نخوانده) 4

 شود. تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه ديده مي …بيت گزينة  استثناي بهر همة ابيات زير د - 118

 ) شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد / كه چند سال به جان خدمت شعيب كند1

 ) نماند تيري در تركش قضا كه فلك / سوي دلم به سر انگشت امتحان نگشود2

 يش صف / تا بازآيند اين طرف از غيب هشياران ماچون صدف مستي ميا در پ ) بربند لب هم3

 ) زندگي تازه ببين بعد از اين / چند از اين زندگي سرسري؟4

 در كدام گزينه اختيار وزني قلب به كار رفته است؟ - 119

  ) دي بنواخت يار من بندة غم رسيده را / داد ز خويش چاشني جان ستم چشيده را1
  گرفت در جان ما نوبت ديدار خاست ) غم به سراپرده شد آتش پرورده شد /2
  ) گر دل دهي اي پسر بدين پند / از پند پدر شوي برومند3
  جا كه اوست كيست كه پيغام من برد / يا عرضه دارد اين سخنان مبتّرم ) آن4

  :جز بهمفهوم بيت زير با همة ابيات قرابت دارد،  - 120
  »ه است عاقليمكن كه نكرد كه پريشان كني دلي / زنهار بد دنيا نيرزد آن«
  بخت پند خردمند نشنود / اين است تربيت كه پريشان مكن دلي جز نيك) 1
  ره پريشان مكن هر چه هست به يكش اي باد دست / ملامت كني گفت) 2
  غمگين مكن، اگر نكني شاد خاطري / گر مرهم دلي نشوي، نيشتر مباش) 3
  دردميازار كس را كه آزادمرد / سر اندر نيارد به آزار و ) 4
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 اختصاصيعربي
  

  
  ة (أو المفهوم عیِّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمةǻّȁ۱۲۸ -  ۱۲۱من أو إلی العر(  

 »:لینظر الإنسان إلی ما فǻه من المعایب لعلّه ǻفکِّر کیف کان و کیف أصǺح!« - 121
 د شد!چه از عيوب را كه در اوست، ببيند شايد او بينديشد كه چه بوده است و چه خواه انسان بايد آن) ١
 ها كه در اوست، بنگرد شايد او انديشه كند كه چگونه بوده و چگونه شده است! چه از عيب انسان بايد به آن) ٢
 ا انديشه كند كه چگونه بوده و چگونه شده است!تها كه در وجودش است، بنگرد  چه از عيب بر انسان واجب است كه به آن) ٣
كه چه  عيب كه در وجودش است نگاه كند، اميد است كه وي فكر كند در اينآن چيزي از  به بر انسان لازم است كه) ٤

  بوده است و چه شده است!

ت عن محارم الله!« - 122  »:لن تǺَکي یوم القǻامة عَینٌ سَهرت في الدّنǻا في سبیل الله و عَین غُضَّ
هـاي او بسـته ماندنـد، گريـه      امدر روز قيامت چشماني كه در دنيا در راه خداوند بيدار ماندند و چشماني كـه از حـر  ) ١

 نخواهند كرد!
هاي خداوند بر هـم   در روز قيامت نخواهد گريست چشمي كه در دنيا در راه خداوند بيدار ماند و چشمي كه از حرام) ٢

 نهاده شد!
هرگـز  شود،  هاي خداوند فرو بسته مي گريد و چشمي كه از حرام در روز قيامت آن چشمي كه در دنيا در راه خدا مي) ٣

 كند! گريه نمي
هاي خـدا   هرگز در روز قيامت گريه نخواهد كرد چشمي كه به خاطر خدا در دنيا  اشك ريخت و چشمي كه از حرام) ٤

  بر هم نهاده شد!

 »:إلاّ أصواتُ الطّیور الّتي نَراها فوقَ الأشجارِ؟! ا لا تُسمَعُ الیومَ مِن الحدǻقة العامّةلِماذ« - 123
 بينيم؟!  ها را بالاي درختان مي شنويم، همان پرندگاني كه آن اي پرندگان را از پارك نميچرا امروز چيزي جز صد) ١
 بينيم؟!  ها را بالاي درختان مي شود كه آن چرا امروز از پارك فقط صداهاي پرندگاني شنيده مي) ٢
 ؟!  شود كنند شنيده مي چرا امروز از پارك فقط صداي پرندگاني كه بالاي درختان زندگي مي) ٣
 ها را بالاي درختان ديديم؟!   شنويم كه آن چرا امروز از پارك فقط صداهاي پرندگاني را مي) ٤

ها أن تنسَ  فلا یوماً  نةً إن تأخُذ أما« - 124  »: صاحبها ردّاً حسناً! یإل تردَّ
  اگر يك روز امانتي گرفتي، بايد فراموش نكني كه آن را به صاحب آن، سالم پس دهي!) ١

  انتي بگيري، فراموش نكن كه آن را به صاحبش به نيكي برگرداني!) اگر روزي ام٢
  درستي به صاحبش بازگرداني! گيري، بايد فراموش نكني كه آن را به اي مي اگر امانت يك روزه) ٣

 اگر يك روز امانتي گرفتي، فراموش نكن كه به صاحب آن، قطعاً پاسخ دهي!) ٤

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

فعل و معاني الحروف المشبهة بال
لا الناّفية للجنس، الحال، الاستثناء 
  و أسلوب الحصر، المفعول المطلق

  4تا  1هاي  درس
  70تا  1هاي  صفحه
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  :عیّن الصّحǻح - 125
هـاي روي   فرستادن همة پيـامبران بـراي هـدايت ملّـت    إلی شعوبِ الأرضِ لِهدایتِهم إلی الله!: ) کانَ اِرسالُ الأنبǽاء ١

 زمين به سوي خدا بود! 
 اند، پس بايد به خدا توكلّ كنند! همانا مردم ضعيف آفريده شده) إنَّ النّاسَ قَد خُلِقوا ضُعفاء فلْیَلْجَؤوا إلی اللهِ!: ٢
كننـدة دعاهايمـان و    پرسـتيم در حـالي كـه او اجابـت     خدايمان را مـي لِــدعواتنا وَ هادینــا!: ) نَعبُدُ إلهَنا وَ هو مُجیبٌ ٣

 هدايتگرمان است!
 از آن كوه بلند بالا رفتيم و نتوانستيم از آن پايين بياييم!فوقَ ذلک الجبل مرتفعاً وَ ما قَدرنا علَی النّزولِ!:  اِرتفعنا) ٤

  عیّن الصّحǻح: - 126
  كند!  داني كه انفاق علم را زياد مي اي انسان! آيا تو نميتعلمُ أنّ العلم یزȄد Ǽالإنفاق!:  ) أیّها الإنسانُ! أ لا١

چـون ثروتمنـدان    مثل بخيل نباش، او در آخرت هم) لا تکُن کالبخیل، إنّه سǽُحاسَب في الآخرة مُحاســǼة الأغنǽــاء!: ٢
  !  شدخواهد  هبسحام
  انگيز نزديك بود كه زير گل خودش را پنهان نمايد! ماهي شگفت ) کادت السّمکة العجیǼة تختفي تحت الطّین!:٣
  آيد! اين ماهي عجيب از پوشش خود قطعاً بيرون مي) تخرج هذه السّمکة من غلافها خُروجاً عجیǼاً!: ٤

  »:اي به ديگران ستم كنند! توانند ذره اند، نمي ها كه حقيقتاً به روز جزا ايمان آورده آن« - 127
  ا بیوم الجزاء إǽماناً، لا ǽستطǽعون أن ǽظلموا الآخرȄن ذرّة!) الّذین قد آمنو ١
  ) من اعتقد بیوم الحساب حقّاً، لا ǽستطǽع أن ǽظلم النّاس حتّی لو کان قلǽلاً!٢
  ) من الّذǽ Ȓعتقد بیوم الحساب اعتقاداً حقّاً، لا ǽمکن أن ǽظلم الآخرȄن Ǽمقدار قلیل!٣
  ، لا ǽقدرون أن یتعاملوا مع الآخرȄن Ǽالظّلم Ǽمقدار ذرّة!) الّذین یؤمنون Ǽأنّ یوم الجزاء حقǽقةً ٤

  في مفهوم العǺارات: الخطأعیّن  - 128
 ) خَیرُ إخوانِکم مَنْ أهدȒ إلǽکم عُیوǼَکم!: خَیرُ الأصحابِ مَن یَدلُّکَ علَی الخَیرِ!١
  زند نادان دوست مينت ميكند / بر ز دشمن دانا بلندت مي) عَداوَةُ العَاقِلِ خَیرٌ مِنْ صَداقَةِ الجاهِلِ!: ٢
رَ قَبلَ الکلامِ قَلَّ خطؤُهُ!: عیبُ الکلامِ تَطوȄلُهُ!٣  ) مَن فَکَّ
  هر چه كني به خود كني / گر همه نيك و بد كني»: إنْ أحْسَنتُم أحْسَنتُمْ لأِنْفُسِکم) «٤

 في ضǺط حرکات الکلمات: الخطأعیِّن  - 129
  لا تَأکُلونَ!) ǽا أولادȑ؛ لا تُطعِموا المَساکینَ مِمّا ١
  ) في الأخیرِ تَرَکنا المَکانَ وَ لَم تَنقَطِع آمالُنا!٢
  مّارَةٌ Ǽِالسّوءِ!) أیُّها المُؤمِنُ؛ أ لَم تَعلَمْ أنَّ النَّفسَ لأََ ٣
عǼَةِ!٤   ) قَد نَنسَی إلاّ نَکذبَ في الظّروفِ الصَّ
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  ّعیِّن الصǻالتّحلیل الصّرفي:و  الإعرابح في ح  

 ...»:ذین یدعون من دون الله فǻسبّوا الله و لا تَسبّوا الّ « - 130

  متعدّ / مع فاعله جملة فعلǽّة - مجرّد ثلاثي (مصدره: سَبّ)  –للغائبینَ  - ) لا تسبّوا: فعل مضارع للنّهي ١

  معرفة Ǽالعلمǽّة / الأوّل: مجرور Ǽحرف الجر؛ الثّاني: مفعول - معرب  –مذکّر مفرد –) الله: اسم ٢

  معلوم / الجملة فعلǽّة - مجرّد ثلاثي (مصدره: دَعوة)  –للغائبینَ  - ) یدعون: فعل مضارع ٣

  مبني / فاعل و مرفوع محلاًّ  - للغائبینَ  –) الّذینَ: اسم ٤

 »:لا تأخذوا الǺاطل من أهل الحȖّ کونوا نُقّاد الکلام!«...  - 131

  الأفعال النّاقصة مزȄد ثلاثي (ماضǽه: کانَ؛ مضارعه: ǽکانُ)/ فعل من –للمخاطبینَ  - ) کونوا: فعل أمر ١

  متعدّ / فعل و مع فاعله جملة فعلǽّة - مجرّد ثلاثي (مصدره: أخْذ)  - ) لا تأخذوا: فعل مضارع للنّهي ٢

  معرب / خبر للأفعال النّاقصة و منصوب Ǽالفتحة - ) نقّاد: اسم مǼالغة (للدّلالة علی کثرة الصّفة)٣

  / صفة أو نعت و منصوب ǼالتǼّعǽّة معرّف Ǽأل - اسم فاعل  –مذکّر مفرد –) الǼاطل: اسم ٤

 »:أنا سارعتُ إلی زȂارة الطّبیب و مُنعتُ عن الموادّ السّکرȂّة!« - 132

  مجرّد ثلاثي (مصدره: مَنْع)/ فعل و فاعله: الطّبیب –للمتکلّم وحده  - ) مُنعت: فعل ماض ١

  مجرور ǼالتǼّعǽّة معرّف Ǽأل / صفة للموصوف (الموادّ) و - معرب  –مؤنّث  مفرد –) السّکرȄّة: اسم ٢

  معرّف Ǽأل / مجرور Ǽحرف الجرّ  - مشتȘّ أو مأخوذ من مادّة: ȋ ب ب  –مذکّر مفرد –) الطّبیب: اسم ٣

  مزȄد ثلاثي (ماضǽه: أسرَعَ؛ مصدره: إسراع) / مع فاعله جملة فعلǽّة –للمتکلّم وحده  - ) سارعتُ: فعل ماض ٤

  ة:عیّنǻالمناسب للجواب عن الأسئلة التّال  

 :جملةً  الحروف المشبّهة Ǻالفعلن خبرَ عیّ  - 133

  ) لیت الکفّار ǽعتزلون من الکفر Ǽالِله!٢  عن تقدّمهم هذه السّنة! نَ و الطّلاّب راض إنّ ) ١

  ) لعلّ کلّنا مقتدرون فی مواصلة الأعمال!٤  ) کأنّ للعلم قدراً لا نعرفه جَمǽعاً!٣

 النّافǻة للجنس:» لا«عیّن  - 134

 ) إنّ المنافǽ Șموت خاسراً لا وجه له!٢  رب الحǽاة!لا تحذّر العاقل إلاّ تجا )١

  ) لا ترجُ في الصّعاب إلاّ الفرج من عند الله!٤  ) إنّ النّقود کانت عند صاحبها لا عندنا!٣
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حǻح للفراغ لبǻان حالة العالِ  - 135   » م ǻُسافر إلی أقصی المناطȖ ..... عن الأعشاب الطّبǻّة!کان العالِ «م: عیِّن الصَّ
  ) Ǽاحثاً ٢    ) Ǽحثاً ١
  ) Ǽحثاً کاملاً ٤    ) Ǽُحوثاً ٣

  نوعها: یختلفعیِّن الحال  - 136
  ) ǽا أیّها الأولǽاء علّموا أولادکم و أنتم مُشفقون علیهم! ١
  ) واجهتُ صدǽقی فی المسجد مسروراً! ٢
  ! فǽه ) کانَ النّاس یواصلون طرȄقهم إلی الحȘّ راغبین٣
  ها! ) دخلت المعلّمة الصفّ حاملة محفظت٤

 فیها الحَصر و الإختصاص: لǻسعیّن العǺارة الّتی  - 137
  ) Ǽعد قراءة الآǽات الشّرȄفَة فهمتُ أنّه لǽس للإنسان إلاّ ما سعی!١
  ) أمس رجعتُ إلی المنزل مساءً و ما شاهدتُ إلاّ خالتی العجوزة!٢
  ) ما أنشدَ الشّعراءُ الإیرانیّونَ ملمّعات إلاّ قلǽلاً منهم!٣
  »روحِ الله إلاّ القومُ الکافرونَ  لا یǽأس مِن) «٤

 »حَضَرَ الطّلابُ في صالة الإمتحانِ وَ ما حَضَر واحدٌ مِنهُم!«عیِّن الإختصار Ǻأسلوب الإستثناء مِن العǺارتَینِ:  - 138
 ) أ حَضَرَ في صالةِ الإمتحانِ إلاّ واحدٌ مِن الطّلابِ؟!١
 ) ما حَضَرَ الطّلابُ في صالة الإمتحانِ إلاّ واحدهم!٢
 ) ما حَضَرَ في صالة الإمتحانِ إلاّ الطّلاب!٣
 ) حَضَرَ الطّلابُ في صالة الإمتحانِ إلاّ واحداً مِنهُم!٤

 ، ǻقولُ:فقط عندما یهتمّ المتکلِّم بوقوع الفعل - 139
  ) إنّ هؤلاء الطّلاّب ǽکتسبونَ الدّرجات العالǽة!١
  ) کأنَّ هؤلاء الطّلاّب ǽکتسبونَ الدّرجات العالǽة!٢
  الطّلاّب ǽکتسبونَ الدّرجات العالǽة إکتساǼاً!) هؤلاء ٣
  ) هؤلاء الطّلاّب ǽکتسبونَ الدّرجات العالǽة إکتساب المُجدّین!٤

 فǻه المفعول المطلȖ: لǻسعیّن ما  - 140
  ) إنّ التَّحدید فی اختǽارِ الکتبِ کَالتَّحدید فی اختǽارِ الطَّعام!١
  !) علǽکم أن تحاسبوا أنفسکم فی الدنǽا محاسǼة دقǽقة٢
  ) إنّ المقاتلین هجموا علی جَمǽع الأعداء هجومَ الأسود!٣
  ) یرتّل هذا القارئ القرآنَ ترتǽلاً جمǽلاً!٤
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   اريخت
  
  

  ؟، خصمانه شدايران و عثماني ميان صلحمعاهدة كدام رويداد، تا زمان وقوع  - 141

  تأسيس نيروي دريايي توسط نادرشاه) 2  تصرف بصره توسط سپاه زنديه  ) 1

  بروز جدال و ستيز ميان بازماندگان كريم خان) 4  بر هنديان در نبرد كرنال پيروزي نادر) 3

  ؟كدام كشور اروپايي در قرن نوزدهم ميلادي به دنبال بروز اختلافات داخلي و خارجي، مرد بيمار اروپا لقب گرفت - 142

  آلمان) 4  عثماني) 3  روسيه) 2  فرانسه) 1

  ؟گذاري كرد م اقدام رسماً در تهران تاجبنيانگذار سلسلة قاجار، پس از كدا ،آقا محمدخان - 143

  برچيدن بساط حكومت افشاريه) 2  سركوب طغيان حاكم گرجستان) 1

  اتحاد با سران ايل قاجار) 4    لشكركشي به منطقة قفقاز) 3

  ؟انگلستان با تحميل كدام قرارداد به حكومت قاجار، افغانستان و هرات را از ايران جدا كرد - 144

  مفصل) 4  كنشتاين فين) 3  گلداسميت) 2  پاريس) 1

  ؟مشروعه شد ةپس از پيروزي انقلاب مشروطيت، كدام شخصيت مذهبي خواستار استقرار مشروط - 145

  حاج شيخ عبداالله مازندراني) 2    آخوند خراساني) 1

  بهبهانيعبداالله د االله سي آيت) 4    االله نوري شيخ فضل) 3

  ؟تشكيل دادندن دولت موقت ملي را در كدام شهر خواها به دنبال نزديك شدن ارتش روسيه به تهران، مشروطه - 146

  قزوين) 4  كرمانشاه) 3  اصفهان) 2  قم) 1

  ؟خواه الجزاير بر ضد ارتش فرانسه چه كسي بود نيروهاي آزادي ةرهبر و فرماند - 147

  سيمون بوليوار) 4  عرابي پاشا) 3  امير عبدالقادر) 2  مهدي سوداني) 1

  ؟نواني در تهران منتشر كرداولين روزنامة ايران را چه كسي و با چه ع - 148

  ميرزا صالح شيرازي ـ كاغذ اخبار) 2  ميرزا صالح شيرازي ـ وقايع اتفاقيه) 1

  كاغذ اخبارامير كبير ـ ) 4    امير كبير ـ وقايع اتفاقيه) 3

  ؟لشكريان موسوليني، با هدف احياي دوبارة امپراتوري روم باستان، به كدام كشور تجاوز نظامي كردند - 149

  مراكش) 4  تونس) 3  ليبي) 2  اتيوپي) 1

  ؟پس از حملة كدام كشور به ناوگان آمريكا، اين كشور به نفع متفقين وارد جنگ شد - 150

  آلمان) 4  فرانسه) 3  ايتاليا) 2  ژاپن) 1

 )،1اري و منابع دورة معاصر (درس نگ تاريخ
دوران معاصر  ان درتاريخ ايران و جه
  )9تا  1هاي  (درس
  124تا  2هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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 غرافياج
  

  
  
  
  

  توان بيان كرد؟ يك سكونتگاه را چگونه مي» موقعيت«و » مقر«ترتيب  به - 151

  ية يك سكونتگاه) جايگاه يك سكونتگاه در سطح ناحيه ـ هستة اول1

  هاي محيط پيرامون ـ مكان ) وضعيت سكونتگاه نسبت به پديده2

  هاي پيرامون ـ جايگاه يك سكونتگاه در سطح ناحيه ) ميزان ارتباط سكونتگاه با پديده3

  هاي محيط پيرامون ) مكان ـ وضعيت سكونتگاه نسبت به پديده4

  شوند؟ ايز ميروستاها به واسطة كدام فعاليت اقتصادي از شهرها متم - 152

  هاي كوچك صنعتي) افزايش كارگاه2    ) گرايش به بخش خدمات1

  ) مشاغل كوچك اما پر بازده4    ) فعاليت در بخش كشاورزي3

  ها بيشتر از ساير نواحي جهان است؟ سرعت گسترش شهرنشيني در كدام قاره - 153

  ) آفريقا و آمريكاي شمالي2    ) اروپا و آسيا1

  ليا و آمريكاي جنوبي) استرا4    ) آسيا و آفريقا3

  ها به حضور كدام مورد وابسته است؟ ظهور مگالاپليس - 154

  ) حضور سواحل طويل در يك منطقه2  ونقل ) مسيرهاي ارتباطي و وسايل حمل1

  ) گسترش مشاغل خدماتي در شهرهاي بزرگ4  نشيني ) گسترش هرچه بيشتر حومه3

  بود؟ ترتيب، هدف از اصلاحات ارضي در ايران و نتيجة آن، چه به - 155

  آلات در كشاورزي ـ انهدام كشاورزي كارگرفتن ماشين ) گسترش صنايع و به1

  آلات در كشاورزي ـ توسعه و عمران هرچه بيشتر روستاها كارگرفتن ماشين ) گسترش صنايع و به2

  نفع كشاورزان كوچك ـ انهدام كشاورزي ) توزيع مجدد زمين به3

  ـ توسعه و عمران هرچه بيشتر روستاها نفع كشاورزان كوچك ) توزيع مجدد زمين به4

ها: شهرها و  جغرافياي سكونتگاه
روستاها، مديريت شهر و روستا، 

  1هاي جغرافيايي  فنون و مهارت
 انواع و ها ژگيمخاطرات طبيعي: وي

  طبيعي مخاطرات
  40تا  1هاي  فصل اول: صفحه
  99تا  81هاي  فصل سوم: صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 10وقت پيشنهادي: 
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  ؟نيستها  شوند و كدام مورد از ويژگي آن كار مي آيند اغلب در كدام بخش از اشتغال شهري مشغول به مهاجران روستايي كه به شهرها مي - 156

  شوند. گردي مشغول مي ) رسمي ـ به فروشندگي و دوره1

  آيد.ها به وجود نمي بي براي آنهاي شغلي مناس رغم مهارتشان، فرصت ) غيررسمي ـ علي2

  كند. هايشان را نمي ) رسمي ـ اغلب كارگراني روزمزد و موقتي هستند و درآمدشان تكافوي هزينه3

  ) غيررسمي ـ كارگراني ساده و فاقد تخصص هستند.4

  هاي زير يادآور آمايش سرزمين است؟ يك از شكل كدام - 157

1 (
فعال�ت

مح�ط

ز�ست

سرزم�ن
    2 (

جغراف�ا
مح�ط

ز�ست

انهسان

  

3 (
مد�ر�ت مح�ط�

منابع

سرزم�ن

  4 (
فعال�ت

جغراف�ا��

فضاي

انهسان

  

  ترتيب مربوط به كدام مرحله از مراحل كار در سامانة اطلاعات جغرافيايي هستند؟ به» يل فضاييوتحل تجزيه«و » كدبندي« - 158

  ) ورودي ـ پردازش2    ) ورودي ـ خروجي1

  ) ورودي ـ ورودي4    ) پردازش ـ خروجي3

  خيز جهان چيست؟ ترين مناطق زلزله هاي كمربند مياني اقيانوس اطلس به عنوان يكي از مهم ويژگي - 159

  خيز جهان متفاوت است. ) ظاهر آن با ديگر مناطق زلزله2  شدن است. اين اقيانوس در حال بسته) پوستة 1

  هاي آن، تفاوت زيادي با ساير نواحي دارد. لرزه ) شدت و بزرگي زمين4  ) پوستة اين اقيانوس در حال گسترش است.3

  ؟نيستكدام گزينه از عوامل تشديد سيل  - 160

  بردن پوشش گياهي بين درختان و از) قطع 2    ها روية دام ) چراي بي1

  ها ) كندن بوته4    هاي موسمي ) باران3
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 لسفهف
  

  
  

 كدام گزينه در باب وجود و ماهيت صحيح است؟ - 161

  شود. ) هر موجودي در واقعيت خود به وجود و ماهيت تقسيم مي1
  گيرد. مي صورت) حمل وجود بر ماهيت در قالب يك قضية محصورة دوجزئي 2
  گيرد.شود كه واقعيت موضوع شناخت قرار ميماهيت وقتي مطرح ميوجود بر  مغايرت) 3
  ازاهاي خارجي متفاوت دارند.مابه ،شود) وجود و ماهيت بر حسب تمايزي كه در ذهن ايجاد مي4

 …اگر وجود و ماهيت با هم مغاير نبودند  - 162

  بخشيد.) تصور يك ماهيت به آن وجود مي2  ) هيچ چيزي بدون دليل وجود نداشت.1
  ) هيچ دو چيز واحدي وجود نخواهند داشت.4  الوجود خواهد بود.چيزي ممكن ) هر3

 رابطة وجود با مفاهيم زير به ترتيب كدام است؟ - 163

  »سيمرغ -فرشتگان مجرّد  -فيل پرنده  -مثلث چهارضلعي «
  امكان ـوجوب  ـامتناع  ـ) امتناع 2  امتناع ـامكان  ـامتناع  ـ) امكان 1
  امكان ـامكان  ـامكان  ـ) امتناع 4  امكان ـوجوب  ـامكان  ـ) امكان 3

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 164

  الوجود هستند.هاي جهان اطراف ما ممكن) واقعيت2  الوجود ذاتي وجود دارد.) تنها يك واجب1
  .) خدا مفهومي است كه وجود براي ذاتش وجوب يافته است4  الوجود داريم.توان گفت تنها يك مفهوم ممتنع) نمي3

 …سينا، بنا به حكم عقل، چيزي كه وجود دارد  مطابق با نظر ابن - 165

  نه از عدم.و ) نه از وجود ابا دارد 2    الوجود است.ممكن ) حتما1ً
  تواند جز از ناحية علتي وجود را كسب كرده باشد.) نمي4  الوجود.الوجود است يا واجب) يا ممكن3

 ؟گرددنميكدام عبارت از ابيات زير دريافت  - 166

  بود نامحـرمان را چشم و دل كور / وگـرنه هيــــچ ذره نيست بـي نور«
  بــخـوان تو آيــــة نور الســموات / كه چون خورشيـد يابي جمله ذرات

  »كه تا دانــي كه در هــر ذرة خاك / يكي نوري است تابان گشته، زان پاك
  ) خداوند هم علت ايجاد و هم علت بقاي جهان است.1
  حقيقت مشترك هر آن چيزي است كه در جهان هست. ) وجود2
  الوجود از ناحية ذات خود آن است.) ضرورت حقيقت وجود براي واجب3
  ) جهان هستي يكپارچه نياز و تعلق به ذات الهي است و از خود هيچ استقلالي ندارد.4

 ؟نيستكدام گزينه دربارة رابطة عليت صحيح  - 167

  ) اگر علت نباشد معلول هم نخواهد بود و برعكس.2  نه برعكس. ) وجود معلول متوقف بر علت است و1
  ) يك طرف رابطة عليت خود رابطه است.4  شود. اي است كه بين دو وجود برقرار مي ) عليت رابطه3

 ؟باشد نميكدام گزينه از نظرات ديويد هيوم دربارة عليت  - 168

  ادث براي ما محسوس نيست.اي جز تعاقب حو) رابطه2  ) عليت اصلي غيرعقلاني و تجربي است.1
  ) رابطة كلي عليت در اصل يك تداعي ذهني است.4  .تصور عليت ناشي از تكرار متوالي دو حادثه است) 3

 ؟باشد نمياصل سنخيت  با كدام مورد در ارتباط - 169

  باشد.) جهان داراي نظام خاص و منتظمي مي2  سازد.) وجود معلول وجود علتي پيشين را بر ما آشكار مي1
  ) رابطة عليّ و معلولي بدون وجود تناسبي خاص ممكن نيست.4  شود.از علت واحد معلولي واحد صادر مي )3

كنيم نشاني از اصل جو ميو مشكل و عيب احتمالي پيش آمده را جست ،با بررسي آن، اي در كاركردش دچار اختلال شود اين كه اگر وسيله - 170
 در اثبات وجود خداست. …ان اصل عليت است كه پاية بره جاز نتاياست كه  …

  سينا نبا ـ) سنخيت علتّ و معلول 2  سيناابن ـ) وجوب عليّ و معلولي 1
  فارابي ـ) سنخيت علتّ و معلول 4    فارابي ـ) وجوب عليّ و معلولي 3

   ممكنات، جهان چيستي، و هستي
كدام تصوير از جهان؟، معلولي، و علّي جهان
 ،)2( فلسفه در عقل ،)2( فلسفه در خدا

  )1( اسلام جهان در فلسفه آغاز

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه 20وقت پيشنهادي: 
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 ن شده است؟بيا» اصل وجوب علّي و معلولي -اصل عليت  –اصل سنخيت علّت و معلول «ترتيب نتايج خاص  در كدام گزينه به - 171

  ن خاص نظام هستيتعي ـاساس جهان بر پاية حكمت  ـ) ارتباط و پيوستگي موجودات 1
  ناپذيري در نظام هستيتخلفّ ـرد هرگونه صدفه و اتفاق  ـ) انتظام و تناسب در جهان آفرينش 2
3ت در نظام آفرينش  ـن خاص نظام هستي ) تعيارتباط و پيوستگي موجودات ـحتمي  
  حتميت در نظام آفرينش ـعدم آشفتگي در روابط موجودات  ـهان بر پاية حكمت ) اساس ج4

 كدام پديده است؟ بهترتيب آغاز و پايان مربوط  كند به در زنجيرة علّي معلولي كه فارابي براي رد تسلسل ترسيم مي - 172

  وجودي كه مشروط نيست ـ) معلولي كه موجود است 1
  كه واجب شده استوجودي  ـ) علتي كه خود معلول نيست 2
  علتي كه در ذاتش ممكن است ـهاي ديگر ) سرچشمة همة علت3
  علت مشروط نخستين ـ) معلولي كه در پايين سلسله قرار دارد 4

 آيد.از مقدمات اين برهان به شمار مي …رسيم؛ لذا مي …به  …سينا در اثبات وجود خدا از  در برهان ابن - 173

  امكان ذاتي موجودات جهانـ وجود ـ ) وجوب 2  بر معلول تقدم وجودي علتّـ وجوب  ـ) وجود 1
  تقدم وجودي علتّ بر معلولـ وجود ـ ) وجوب 4  امكان ذاتي موجودات جهانـ وجوب ـ ) وجود 3

 … جز هبسينا هستند، واسطة عشق الهي در نظر ابن همة موارد زير از آثار بي - 174

  اند. ) همة ممكنات در رسيدن به كمالات و خيرات مشتاق1
  اي ميل به بقا و برآوردن نيازهايش دارد. ) هر موجود زنده2
  ) جهان هستي بر مبنايي محكم و متقن ايستاده و پابرجاست.3
  اي براي انتقال لطف و عنايت خدا به موجودات است. ) انسان واسطه4

 ؟نيستكدام مورد از اوصاف عقل فعال  - 175

  گردد.گونه فعل و انفعال عقلي در پرتو آن ميسر مي) هر2  دار انتقال فيض الهي به انسان است.) عهده1
 شود.گيرد و هدايت مي) عقل آدمي در مسير تعالي خود از آن نور مي4  ) اولين مخلوق روحاني و بلاواسطة پروردگار است.3

  ؟نداردهاي كسب معرفت مطابقت كدام گزينه با نظر فيلسوفان مسلمان پيرامون راه - 176
  فهمد. ) عقل خلاف دين نمي2  تقلي ندارد.) عقل بدون دين ارزش مس1
  كنند.) عقل و شهود و وحي با هم ما را به معرفت حقيقي هدايت مي4  ) عقل و شهود بايد بر معارف ديني منطبق باشند. 3

 سازد؟مطابق با كلام اميرالمؤمنين علي (ع) چه زماني كسي خداوند را قرين و همدم چيزي مي - 177

  ) او را دو چيز انگاشته باشد.2  قائل شود.) براي خداوند جزء و بخش 1
  ) در ذات و صفات او قائل به غيريت باشد.4    ) او را بدون توحيد در نظر آورد.3

 است؟ نادرستكدام گزينه در باب آغاز فلسفة اسلامي  - 178

  ) به خاطر موسس اول آن، ارسطو، به حكمت مشاّء معروف شد.1
  بر آراء ارسطو متكي بود. ) به خاطر ماهيت استدلالي خود كاملا2ً
  .ها آراست ترين موشكافيسينا، اين صورت را با ظريف ) نبوغ استدلالي ابن3
  ) از آنجا كه ارسطو بيش از هر چيز بر قياس برهاني تكيه داشت، سرشتي كاملاً استدلالي داشت.4

 مردم و شرايع و احكام را دريافت كند؟سازد تا مصالح كدام ويژگي رياست مدينة فاضله در انديشة فارابي او را قادر مي - 179

  ترين درجات تعقل و تفكر رسيده باشد.) به عالي2  ) روحي بزرگ و سرشتي عالي داشته باشد.1
  ترين مرتبة سعادت بشري دست يافته باشد.) به عالي4  ) نظام مدينه را بر حسب خير و عدل به پيش ببرد.3

 صحيح است؟كدام گزينه مطابق با انديشة سياسي فارابي  - 180

  شوند.) جوامع به دو دستة مدينة فاضله و جاهله تقسيم مي1
  ) مردم مدينة جاهله به ارتباط بين سعادت و خيرات معتقد هستند.2
  ها را خير بدانند.گونه نيستند كه سلامت جسم و فراواني لذت ) مردم مدينة فاضله اين3
  شود.دلانه و برابر ميان افراد توزيع ميهاي اجتماعي به شكل عا) در نظام مدينة فاضله فرصت4
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 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

  سموم: باد بسيار گرم و زيان رساننده
  )لغت(

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 2

شود و معمولاً درويشان و قلندران به  دار ساخته مي منتشا: نوعي عصا كه از چوب گره
شهري در آسياي صغير) / عـزّ: ارجمنـدي،   » (منتشا«گيرند؛ برگرفته از نام  دست مي

  گرامي شدن، مقابل ذُلّ
 )لغت(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 3

  سورتواژة غلط و شكل درست آن: صورت
 )املا(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  - 4

  از: اند هاي املايي عبارت غلط
  مسطور (نوشته شده) / كلك: قلمب) مستور (پنهان)
   فراغ (آسايش) ج) فراق (جدايي)

 )املا(

----------------------------------------------  

 )نيبخش زما سعيد گنج(  »1«گزينة  - 5

  »گل و خار«و » يار و اغيار«شود و هم تضاد بين  در بيت الف) هم اسلوب معادله ديده مي
  در بيت ب) مصراع دوم دقيقاً مصداقي براي مصراع اول است و اسلوب معادله دارد.

  شود. دارد كه سبب جاودانه شدن انسان مي» آب حيوان«اشاره به در بيت ج) 
  ) لبة برندة شمشير2) نَفسَ، 1ايهام دارد. » دم«در بيت د) 

  )آرايه(
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »4«گزينة  - 6

  آميزي: شنيدن بو / ايهام ندارد. حس

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  جناس: دست و مست» / چشم«از  استعاره» نرگس«استعاره: »: 1«گزينة 
/ تشبيه تفضيل: عارض و قامت يار، زيباتر و  »باغ«مجاز از  »چمن«مجاز: »: 2«گزينة

  بلندتر از گل و سرو است.
 ،آشـكار / تشـخيص و اسـتعاره: پرسـيدن از گيسـو     -2دوباره -1 :ايهام: باز»: 3«گزينة

  سرگشته و گرفتار بودن دل غمزده
  )آرايه(

 )بخش زماني سعيد گنج(  »1«گزينة  - 7

حل مشكلات با آمدن  -2ها با وزيدن باد  ن غنچهباز شد -1 :ايهام دارد »گشايي گره«
بسـته: كنايـه از    / چو غنچه: تشبيه / كارتشخيص  »شكايت كردن غنچه« /»دلا«يار/ 

  گرفتاري
 )آرايه(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 8

 تر ـ جدا ـ متمكنّ ـ سرگردان ـ مشكل مسندها: بزرگ

  مهم نكات
  است و نياز به مسند دارد.» بود«معادل فعل اسنادي » رفت به شمار مي«) فعل 1
  شود و فعل اسنادي نيست. فعل كمكي محسوب مي» ندمرده بود«در فعل » بود) «2

  )زبان فارسي(
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »4«گزينة  - 9

، »در«هاي پسين:  وابستة پيشين/ وابسته 1»: هر«پيشين: هاي  وابسته»: 4«گزينة
  وابستة پسين 4بادم):  (در مبارك» م«و » عشق«، »ميخانه«

  هاي ديگر تشريح گزينه
هاي پسين:  وابستة پيشين / وابسته 2»: دو«و » هر«هاي پيشين:  وابسته»: 1«گزينة

  وابستة پسين 2»: عشق«و » خود«
، »برين«هاي پسين:  وابستة پيشين / وابسته 1»: اين: «هاي پيشين وابسته»: 2«گزينة

  وابستة پسين 3»: خراب آباد«(در جايم) و » م«
هاي  وابستة پيشين / وابسته 2»: چه«و » هيچ«هاي پيشين:  وابسته»: 3«گزينة

  وابستة پسين 3»: گيتي«(در كوكب بخت مرا) و » م«، »بخت«پسين: 
  )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )يرانيممريم ش(  »2«گزينة  -10

  اليه طالب: مسند / جمال: مضاف جان من طالب جمال تو گشت

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  اليه) كشي بشد. (نام: نهاد / م: مضاف به رندي و دردي ممنا »:1«گزينة 
  طبيب: منادا / خسته: صفت»: 3«گزينة
هيچ: مفعول / دست: متمم (چون در معناي مثـل و ماننـد حـرف اضـافه     »: 4«گزينة
  است.)

  )زبان فارسي(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -11

، آن است كـه راز عشـق بـراي همگـان     »3«پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 
  قابل درك نيست.

  )مفهوم(

  فارسي
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 )مريم شميراني(  »2«گزينة  -12

هر زبان مشغول ستايش خداوند اسـت امـا پيـام     كه شاعر معتقد است ،»2«در گزينة

  هاي ديگر ناتواني از درك و شناخت خداوند است. مشترك گزينه

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -13

تعبيـه  دسـتانش   و هـم  تم در چـاهي كـه شـغاد   در پايان شاهنامه و خوان هشتم، رس

نيز به » 3«و بيت گزينةكند  شود و جان به جان آفرين تسليم مي كنند، گرفتار مي مي

  كند. مرگ رستم اشاره مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

شـكار  طور كه خار بر بدن  همان ،شود از ناتواني، دشمن عاجز توانمند مي »:1«گزينة 

  لاغر همانند خنجر است.

  ام كه رستم از چاهي كه شغاد تعبيه كرده بود، بيرون آمد. شنيده»: 2«گزينة

شود. (رسـتم از درون چـاه بـا تيـر      به سرانجام اشاره دارد كه سوزانده مي»: 4«گزينة

دوزد و بعد از مدتي فرامرز، شغاد را به همراه درختي كه به آن  شغاد را به درختي مي

  كشد.) دوخته شده بود، به آتش مي

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »4«گزينة  -14

توصيه به حركـت و خـروش و مغلـوب    » 4« پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  كردن ظالمان است.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .افسردگي را كنار بگذار و شجاع باش »:1«گزينة 

  ور را رها كن.در مقابل يار غر»: 2« گزينة

  .ت كن و كارهاي بيهوده را رها كنهم»: 3« گزينة

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »4«گزينة  -15

كنـد و بيـت    بيت صورت سؤال به گذران بودن غم و شادي (احوالات دنيا) اشاره مـي 

  د كه شادي دنيا پايدار نيست.كن نيز به اين موضوع اشاره مي» 4« گزينة

  )مفهوم(

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »2«گزينة  -16

علمي سازگاري نـدارد و   ةبا منطق و تجرب» ياري خواستن از سيمرغ«، »2« ةدر گزين
قهرمـاني حماسـه    ةهـا بيـانگر زمين ـ   خرق عادت است، اما سـاير گزينـه   ةبيانگر زمين

 )مفهوم(   هستند.

------------------------ ----------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -17

كهنه نشدن عشق در گذر زمان است، در » 4و  2،  1«هاي  مفهوم مشترك گزينه
آيد، عشق  وجود مي اي به گويد كه وقتي عشق تازه شاعر مي» 3«حالي كه در گزينة 

  شود. رونق مي كهن بي

 )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »3«گزينة  -18

گويد كه انسان اول بايد انديشه كند و سپس سخن بگويد؛ زيـرا   بيت صورت سؤال مي

، نيـز چنـين مفهـومي    »3«سخني كه گفته شود، قابل برگشت نيسـت. از گزينـة    هر
 گويد كه قبل از انجام هركاري، انديشه و تأمل لازم است. شود و مي برداشت مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
تأكيـد بـر   »: 4«سكوت و خاموشي/ گزينة »: 2«تأكيد بر رازداري/ گزينة »: 1«گزينة 
  گفتن و گويايي سخن

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -19

  »ودشدن يا گذشتن از هستي خ شرط وصال، فاني«مفهوم مشترك ابيات مرتبط: 
قراري  شرط ميسرشدن وصال براي عاشقان، سرگشتگي و بي»: 3« مفهوم بيت گزينة

  است.

  )مفهوم(

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -20

مـرد (رسـتم) بـه     هـاي جـوان   گرفتار شدن انسان«عبارت شعري صورت سؤال بيانگر 
نيـز بيـان   » 3«انش) است؛ اين مفهـوم در گزينـة  دست دست ناجوانمردان (شغاد و هم

 »شده است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  هاي ناپاك نرفتن زير بار منتّ نامردان و انسان»: 1«گزينة 
تواضع و گذشتن از تعلّقات مادي، موجب سـربلندي آزادمـردان دانسـته    »: 2« گزينة

  شده است.
  در پي دارد. هر شكستي، پيروزي و هر ذلتّي، اوجي را»: 4« گزينة

  )مفهوم(
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 )ميلاد نقشي(    »2«گزينة  -21

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» ها براي بشارت دادن به آن»: «1«گزينة 

  نادرست است.» مردم ةهم»: «3«گزينة 

  اند. نادرست» كه تا اين« و» مردم ةهم»: «4«گزينة 

  )ترجمه( 

----------------------------------------------  

 منصورخاكي) فاطمه(    »3«گزينة  -22

ل) / م (فاعمعلّ»: المعلّم«وارد شد، داخل شد / »: دخلَ«كه /  وقتي، هنگامي»: حينما«

»فالتّلاميـذ «جـا) /   بلند شدند، برخاستند (در ايـن »: قام) / «كلاس (مفعول»: الص :«

وشحالي، با با خ»: مسرورينَ«از جايشان، از جاي خود / »: من مكانهم«آموزان /  دانش

  (ترجمه)  كنان (حال)  شادماني، شادي

----------------------------------------------  

  قائمشهر) -(بهزاد جهانبخش   »1«گزينة  -23

»ـ«دنيـا/   هاي پديده»: نياظواهر الد   ـل بـراي بعضـي (برخـي) از مـردم/     »: اسبعض النّ

»: عنـدما «بيننـد/   مـي  دنيـا را زيبـا  »: جميلـة يـرون الـدنيا   «اسـت/   جالـب  »:رائعة«

 »:إلّـا السـراب   شـاهدوا يلـن  «شـوند/   به آن نزديـك مـي  »: يقربون منها«كه/  هنگامي

  فقط سراب خواهند ديدحصر)  اسلوب(

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )ميلاد نقشي(    »1«گزينة  -24

  هاي ديگر تشريح گزينه

  نادرست است.» است كهاي   تنها آفريده»: «2«گزينة 

  اند. نادرست» آن را«و » دليل«، »برد مي  بهره»: «3«گزينة 

  اند. سترناد» كند استفاده مي«و » اي داراي  آفريده»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(    »2«گزينة  -25

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اند. نادرست» خواهد مي«و » شناخت دارد»: «1«گزينة 

، »كارهايشـان «، »شـناخت دارنـد  «، »تـر مردمـي كـه    عمر بـيش  ،فقط»: «3«گزينة 

 اند. نادرست» شود تباه نمي«و » خواهند مي«

  اند. نادرست» اند تباه كرده»: «4«گزينة 

  )ترجمه(  

 (كتاب زرد)    »3« گزينة -26
جنـگ /   »:الحـرب «كردند، شروع كردند /  آغاز »:بدؤوا«دشمنان (جمع) /  »:الأعداء«
 از ...»: حافظَنْـا علَـي  «ولي ما، اما مـا /   »:ولكنَّنا« ستمكارانه، ظالمانه (حال) /»: ظالمينَ«

 »:للـدفاع «حادمان، يكپارچگي خودمان / اتّ »:اتحّادنا«محافظت كرديم (فعل ماضي) / 
شديم (فعل ماضـي،  »: صرنا«ن / وطن عزيزما »:وطننا العزيز«از /  »:نع«براي دفاع / 

پيروز (خبـر اسـت و مفـرد ترجمـه     »: ناجحينَ») / «يصيرُ -صار«اول شخص جمع از 
  شده است.)

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )فاطمه منصورخاكي(    »3«گزينة  -27

  است.» گويي، مثل اين كه«به معني » كأنّ«
  )ترجمه(

----------------------------------------------  

 )گرگان -محمدرضا غفوراني(   »1« گزينة -28
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» عند«و » نجلس»: «2« ةگزين
  اند. نادرست» مشاكل«و » تكلمّنا«، »شاكراً«، »جنب«، »كناّ قد جلسنا»: «3« ةگزين
  (تعريب)  ند.ا نادرست» الدراسي«و » عواطف«، »اُستاذ»: «4« ةگزين

---------------------------------------------- 

 )فاطمه منصورخاكي(    »4«گزينة  -29

شود!)، و  با توجه به ترجمة عبارت صورت سؤال (هر چيزي جز دانش، با انفاق كم مي
يـابيم   شود!)، درمي (دانش تنها چيزي است كه با بخشيدن، از آن كم نمي» 4«گزينة 

  نزديكتر است.عبارت اظ مفهوم به كه اين گزينه از لح
  )ترجمه(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 )پور اسماعيل يونس(   »3«گزينة  -30

دخـول   حتّـي استمرّ هذا المستشفي بتقـديم الخـدمات للمرضـي    « ةبا توجه به جمل
بعد از ورود استعمار فرانسوي بـه مصـر خـدمات    «كه در متن آمده، » فرنسا إلي مصر

  »اين بيمارستان قطع شد!
  هاي ديگر ينهتشريح گز

  نادرست است.» ها به مصر قطع شد! قبل از ورود فرانسوي»: «1« ةگزين
» كه پادشاه قلاوون فوت كرد خدمات بيمارسـتان قطـع شـد!    بعد از اين»: «2« ةگزين

  نادرست است.
هـا بـه مصـر قطـع      ي بعـد از ورود فرانسـوي  خدمات اين بيمارستان حتّ»: «4« ةگزين
  )مطلبدرك (    نادرست است.» نشد!

 عربي

 مطلب:دركمتنةترجم

م) در  1284هجري ( 683ستان قلاوون در سال سنتّ اسلامي و قديمي است و بيمار يك وقف«
هاي دنيا در سازماندهي  اي از نشانه دست پادشاه قلاوون تأسيس شد. اين بيمارستان نشانه مصر به

شد. و در آن  كه از او پولي گرفته شود معالجه مي شد و بدون اين و ترتيب بود، بيمار وارد آن مي
شدند. و خدمات بيمارستان شامل كسـي   استخدام ميهاي گوناگون در پزشكي  پزشكاني از رشته

اـترين اتفاقـات در آن دادن     مي شد كه به خدمات پزشكي در منزلش نيز احتياج داشـت. و از زيب
كه بيماري ديگر از آن استفاده كنـد و وجـوب    غذاي هر بيماري در بشقابي خاص به او بدون اين
تـان   وجه به وصيت وقفپوشاندن آن و رساندنش به بيمار به اين شكل با ت كننده بود. اين بيمارس

ها به بيماران تا ورود فرانسه به مصر ادامـه داد و دانشـمندان فرانسـوي آن را بـا      خدمت ارائهبه 
  »اش بسيار نوشتند! هايشان ديدند و دربارهچشم

forum.konkur.in



  6: ةصفح    انسانينظام جديد و نظام قديم عمومي                                                99ارديبهشت  19 العاده فوق آزمون 
  
 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -31

  كه با توجه به متن، نادرست است.» گرفت! در ابتدا بيمارستان از بيماران پول مي«

  هاي ديگر تشريح گزينه
هــا  هــاي بيمــاران بــراي درمــان آن بيمارســتان پزشــكان را بــه خانــه« »:2« ةگزينــ
  درست است.» فرستاد! مي
كـه بيمارسـتان و خـدماتش را     ب كردند وقتيدانشمندان فرانسوي تعج« »:3« ةگزين

  درست است.» مشاهده كردند!
» كردنـد!  ي داشت و ديگران از آن استفاده نمـي خاص  هر مريضي بشقاب« »:4« ةگزين

  )درك مطلب(    درست است.
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »3«گزينة  -32

كه با توجه به متن، درست » هاي مختلف بودند! شكاني از رشتهدر اين بيمارستان پز«
  است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
فرانســويان بهــاي كمــي را بــراي درمانشــان در بيمارســتان پرداخــت « »:1« ةگزينــ
  نادرست است.» كردند! مي
كننده برخي خدمات بيمارستان را به ثروتمندان در شهر اختصاص  وقف« »:2« ةگزين
  ست است.نادر» داد!
» ها اين بيمارستان را بعد از ورودشان به مصـر خـراب كردنـد!    فرانسوي« »:4« ةگزين

  (درك مطلب)  نادرست است. 
----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -33

  ديگر هاي گزينهتشريح 
  اند. نادرست »ضمير فاعله«و  )»مبني للمعلوممعلوم («، »مجردّ ثلاثي»: «1« ةگزين
  اند. نادرست» ضميرفاعله «و » : ي ع جالأصليةحروفه »: «2« ةگزين
  )و محل اعرابي (تحليل صرفي  نادرست است. » مجرّد ثلاثي»: «3« ةگزين

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »1«گزينة  -34

  هاي ديگر تشريح گزينه
   نادرست است.  »: أ ج لالأصلية هحروف: «»2« ةگزين
  نادرست است.» جمع مكسر أو تكسير»: «3« ةگزين
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(   .اند نادرست» و خبر جمع مكسر أو تكسير«»: 4« ةگزين

----------------------------------------------  

 )درويشعلي ابراهيمي(    »4«گزينة  -35

بالفعـل در   مشـبهة از افعال ناقصه است و هيچ يك از حـروف  » كان«، »4«در گزينة 
از حـروف  » ليت، إنّ، كـأنّ «ها به ترتيب  اين گزينه به كار نرفته است. در ساير گزينه

  بالفعل هستند.   مشبهة
  )انواع جملات(  

 )حسين رضايي(    »1«گزينة  -36

هـايي   زار لبـاس مفعول است (از با» ملابس«، حال به كار نرفته است و »1«در گزينة 

  براي كودكان يتيم خريدم!).

  )حال(    

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد(    »3«گزينة  -37

  حال و اسم فاعل است.      » مطيعينَ«

  هاي ديگر شريح گزينهت

  حال است اما اسم فاعل نيست.» بشيراً«»: 1«گزينة 

  .اسم مفعول است است، اماحال » مسرورينَ« »:2«گزينة 

اسم فاعل است، اما نقش اصـلي در جملـه   » ساكتينَ«دقت كنيد اگرچه  »:4«گزينة 

  دارد (خبر است) و حال نيست.

  )حال(  

----------------------------------------------  

 نهاوند) -(محمدرضا سوري  »4«گزينة  -38

  منه ذكر نشده است. در اين گزينه، مستثني

 ديگرهاي  تشريح گزينه

 منه است. مستثني» شيئاً»: «1« ةگزين

 منه است. مستثني» أحد»: «2« ةگزين

 )استثناء(  منه است. مستثني» الناّس»: «3« ةگزين

---------------------------------------------- 

  )ابراهيمي درويشعلي(  »1«گزينة  -39

هـا   ير گزينـه در سـا  ، مسـتثني اسـت.  »درس« ةمنـه و كلم ـ  مستثني ، »الدروسكلّ «

 و حصر داريم. منه حذف شده است مستثني

 )استثناء(  

----------------------------------------------  

 )پور اسماعيل يونس(  »4«گزينة  -40

منـه    چنـين مسـتثني   آمده باشد و هم» ادات نفي + ادات استثناء«اي  وقتي در جمله

  .  داريمحذف شده باشد، حصر 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  منه است. مستثني » أحداً«مستثني و » االلهَ»: «1« ةگزين

  منه است. مستثني » أصدقاء«مستثني و » سعيداً»: «2« ةگزين

  منه است.  مستثني» عملٌ«مستثني و » قراءةَ»: «3« ةگزين

  )استثناء(  
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 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -41
رد. اما دقت شود كه هركس مالك چيزي باشد، حق تصرف و تغيير در آن چيز را دا

ما لهَم من دونه من وليٍ و «گويند و در آية  به اين حق تصرف، ولايت و سرپرستي مي
جز او ندارند و او در  ]سرپرستي[ولي  چها هي آن»: «لا يشركِ في حكمه احَدا

  به توحيد در ولايت اشاره شده است.» سازد. فرمانروايي خويش، كسي را شريك نمي
 )همتا ، يگانة بي2س در(  

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(    »3«گزينة  -42

هاي شيطان است.  ، نفوذناپذيري در برابر وسوسهصهاي درخت اخلا يكي از ميوه
هاي شيطان، نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش  مقاومت در برابر دام

  اوست.هاي  خالصانة فرمان
 )، فقط براي تو، اخلاص4درس (  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »2«گزينة  -43

ها ابتدا انديشه  گيريم و براي اين تصميم هايي مي هر كدام از ما همواره تصميم
كنيم. پس تفكر و تصميم از شواهد وجود اختيار در انسان است و مولوي در  مي

به آن » كه فردا اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است اي صنم اين«بيت 
من ربكمُ فَمن اَبصرَ فَلنَفسه و من عمي  قَد جاءكمُ بصائرُ«اشاره نموده است و آية 

  گيري در مورد دلايل روشن الهي اشاره كرده است. به تفكر و تصميم» فَعليَها
 )، قدرت پرواز5درس (  

----------------------------------------------  
 )پور اسديانامين (    »2«گزينة  -44

نمودن است؛ يعني همراه با سعي و  در اصطلاح ديني، توفيق به معناي آسان
دهد، خداوند نيز شرايط و اسباب را چنان فراهم  تلاشي كه انسان از خود نشان مي

تر به مقصد برسد. سنت توفيق يا امداد خاص براي  سازد كه وي بتواند آسان مي
 لمَع و الذينَ جاهدوا فينا لنَهَدينَّهم سبلنَا و إنَّ االلهَ«انسان تلاشگر در آية 

هاي  كنند، حتماً آنان را به راه ]و تلاش[و كساني كه در راه ما جهاد »: «المحسنينَ
  تأكيد شده است.» كنيم و در حقيقت خداوند با نيكوكاران است. خود هدايت مي

 )هاي الهي ، سنت6درس (  
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -45
اي مردم شما به خداوند »: «أنتُم الفُقراء إلي االلهِ و االلهُ هو الغنَي الحميد«در آية 

، نيازمند خطاب كردن »نياز ستوده است بي ]تنها[نيازمند هستيد و خدا است كه 
نيازي انحصاري خداوند مطرح شده است و علت حميد و ستوده  همة مردمان و بي

  ياز بودن اوست.ن بودن خداوند غني و بي
 )بخش هستي ،1 (درس  

----------------------------------------------  
 )آقاصالحمحمد (    »4«گزينة  -46

منع رسول خدا (ص) از تفكر كردن پيرامون ذات خداوند، به دليل نامحدود بودن 
ذات خداست. زيرا لازمة شناخت هر چيزي احاطه و دسترسي به آن است. در واقع 

توانيم ذات امور نامحدود از جمله ذات  يل محدود بودن ذهن خود نميما به دل
تواند به حقيقت او احاطه پيدا كند  الهي را شناسايي نماييم. در نتيجه ذهن ما نمي

  و ذاتش را شناسايي نمايد.
  )بخش هستي ،1 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -47

ها منافاتي با توحيد در ربوبيت ندارد.  درخواست از اولياي الهي براي اجابت خواسته
عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين (ع) در برآوردن حاجات انسان 

ها و  (مانند شفا دادن) وقتي موجب شرك است كه اين توانايي را از خود آن
ها به زمان حيات دنيوي پيامبر اكرم (ص) مستقل از خدا بدانيم. اين توانايي تن

اختصاص ندارد و پس از رحلت ايشان استمرار دارد. به عبارت ديگر روح مطهر 
  .ها ياري برساند تواند به انسان ايشان پس از رحلت زنده است و مي

 )همتا يگانة بي ،2 (درس  
  

 )ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة  -48

نكنند كه اگر به آنان مهلت  افر شدند، تصورآنان كه ك«با توجه به ترجمة آيه: 
دهيم تا بر  به آنان مهلت مي ]به اين خاطر[هاست، فقط  دهيم، به نفع آن مي

ملا و استدراج سنت ا »گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذابي خواركننده است.
هاي حاكم بر زندگي معاندان و  شود. اين سنت كه از جمله سنت برداشت مي

ها با اختيار و ارادة  ها و نعمت شود مهلت گان در گناه است، موجب ميشد غرق
گناهان آنان هر روز گر شده و باعث شود كه بار  صورت بلاي الهي جلوه خودشان به

  تر شود. سنگين و سنگين
 )هاي الهي سنت ،6 (درس  

----------------------------------------------  
 )ابق محمد رضايي(    »2«گزينة  -49

كَـذَّبوا بĤِياتنـا    نَو الـذي «خـوانيم:   مربـوط بـه سـنت اسـتدراج، چنـين مـي       آية در
در آية مربـوط بـه   ». سنسَتَدرِجهم من حيثُ لا يعلمونَ و اُملي لهَم إنَّ كيدي متينٌ

در سرنوشت انسـان)،  نيك و بد سنت تأثير اعمال انسان در زندگي او (تأثير اعمال 
  ».كن كَذَّبوا فأَخذَناهم بمِا كانوا يكسبونَو ل«... خوانيم:  مي

 )هاي الهي سنت ،6 (درس  
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -50

مؤمنان امام علي (ع) دربارة تخليه يا پيرايش به معناي پاك شدن قلب از  امير
توبه نه تنها ». تُطهرُ القلوب و تَغسلُ الذُّنوب التُّوبةُ«فرمايد:  گناهان با توبه، مي
كند، بلكه اگر ايمان و عمل صالح نيز به دنبال آن بيايد، گناهان  گناهان را پاك مي

  كند. را به حسنات تبديل مي
 )بازگشت ،8 (درس  

----------------------------------------------  
 )هادي ناصري(    »4«گزينة  -51

هاست. اگر رفتار  تر است، حقوق معنوي آن قوق مردم كه بسيار مهماي از ح دسته
ناپسند برخي افراد، سبب بدبيني ديگران به دين شده، در واقع حقوق معنوي افراد 

دسترسي ندارد، صاحبان حق ضايع شده است و در صورتي كه انسان گناهكار به 
  ايشان دعاي خير و طلب آمرزش نمايد. ايبايد براي توبه بر

نه  ،دقت شود كه دادن صدقه به نيابت از ديگران براي جبران حقوق مادي است
  )2و  1هاي  معنوي. (دليل نادرستي گزينه

  )بازگشت ،8 (درس  
----------------------------------------------  

 )فرهنگيان محمدرضا(    »2«گزينة  -52

ها و  كاري تمام ريزه گيري نقشة جهان با خداوند دربارة تقدير الهي (يعني اندازه
زند:  گونه مثال مي ناپذير و استوار الهي، اين هايش) و اين قانونمندي تخلف ويژگي

» كلٌّ في فلك لاالَّيلُ سابقُِ النَّهارِ و رَ وَالقم غي لهَا ان تُدركنبي لاَ الشَّمس
ويد، و نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي ج»: «يسبحونَ

  »هر يك در مداري درگردشند.
 )قدرت پرواز ،5 (درس  

----------------------------------------------  
 )ابراهيم مازنيمحمد(    »4«گزينة  -53

كه خداوند تنها خالق جهان  نتيجة اعتقاد به توحيد در خالقيت و ربوبيت، يعني اين
وحيد عملي است. اين مفهوم است و تنها پروردگار هستي است، اطاعت و عبوديت و ت

  تبيين گرديده است.» إنَّ االلهَ ربي و ربكمُ فاَعبدوه هذا صراطٌ مستقيم«در آية 
 )، توحيد و سبك زندگي، بندگي3درس (  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -54

ايلات دنيوي خود را دنبال كنند و تنها منافع ها و تم اگر قرار باشد همه فقط خواسته
خود را محور فعاليت اجتماعي قرار دهند و اهل ايثار و تعاون و خير رساندن به ديگران 

  رود. گيرد و امكان رشد و تعالي از بين مي نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي
چه  د، هوي و هوس و آنان هايي كه گرفتار شرك پيچيدة امروزي شده بت و معبود انسان

  رساند، است. هايشان مي را به هوس كس كه آن و آن
 )توحيد و سبك زندگي، بندگي ،3 (درس  

 دين و زندگي
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 )سيداحسان هندي(    »2«گزينة  -55

عمل اشاره دارد.  حديث شريف پيامبر (ص) به تقدم نيت و قصد و هدف بر خود
  باشد. اول عمل است برتر مي ءيعني حسن فاعلي كه جز

هاي تقويت اخلاص، افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند است  يكي از راه
  هاي الهي كنيم. كه در اين راستا خوب است ساعاتي را صرف تفكر در آيات و نشانه

 )فقط براي تو، اخلاص ،4 (درس  

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(    »1«گزينة  -56

سر نهادن و سجده كردن و عبوديت در توان نهادنبر آستان جانان گر سر 
  پيشگاه خدا (علت)

فضيلت و برتري و سربلندي بر فرشتگان  گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد
  و ملائك (معلول)

  )توحيد و سبك زندگي، بندگي ،3 (درس  
------------------------ ----------------------  

 )صالح احصايي(    »2«گزينة  -57

هركس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا «فرمايد:  پيامبر اكرم (ص) مي
» هاي حكمت و معرفت از دل و زبانش جاري خواهد شد. انجام دهد، چشمه

 يعني شيطان خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن مؤمنان با اخلاص
يابي به حكمت و معرفت، ضروري  يعني اخلاص براي دست را ندارد. مخلصين

  است.
 )فقط براي تو، اخلاص ،4 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -58

ا من ن اَمسكَهمألَئن زالتَا  إنَّ االلهَ يمسك السماوات و الأرض أن تزَولا و«طبق آية 
 هعدن بم دانَ «، هدف خداوند از نگهباني جهان، نابود نشدن آن است: ...»اَح

  »تزولا
تواند جهان را از نابودي نجات  كه فقط خداوند مي انحصار تدبير الهي، يعني اين

ها را حفظ كند  تواند آن كسي نمي»: «اَمسكَهما من اَحد من بعده«دهد، در عبارت 
  تبيين گرديده است.  » خداوند مگر خود

 )قدرت پرواز ،5 (درس  

----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(    »3«گزينة  -59

ساز گشودن درهاي رحمت الهي به  سراسر عمر، ظرف زمان توبه است. (توبه، زمينه
  روي انسان است.)

د و ماندگار شد، خارج كردن هايي در انسان پديد آم اگر در دورة جواني خصلت
  فرسا خواهد بود. ها در پيري بسيار سخت و طاقت آن

 )بازگشت ،8 (درس  

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -60

  )و لمَ يكن لهَ كفُواً احداصل توحيد (همتا يگانة بي
  )االلهُ خالقُ كلُِّ شيءتوحيد در خالقيت ( جهان تنها مبدأ

به يگانگي خداوند اشاره شده است، اما » قلُ هو االلهُ احد «دقت شود كه در آية 
به معناي » كُفو«همتا بودن او به طور دقيق نيامده است. البته بايد بدانيد لفظ  بي

» احد«همتايي خدا، علاوه بر  ، بر بي»لهَ كفُواً احدو لمَ يكن  «همتا در عبارت 
  و يگانگي او تأكيد دارد.بودن 

 )همتا يگانة بي ،2 (درس  

  

  

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -61

كنند به نوعي در كشورشان مشهور هستند،  هنرمنداني كه ادعا مي« جمله: ةترجم
ده شوند، روي جامعه تأثير آورند آلو وسيلة شهرت و مخصوصاً پولي كه در مي اگر به

  »منفي خواهند داشت.
 بيش از حد گران كردن  )2  بيش از ظرفيت رزرو كردن )1 

  آلوده كردن )4  انتظار داشتن )3
  )واژگان(

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -62

 در كه كنم مطرح ار وحشتناكي خيلي(نكتة)  مطلب دارم قصد« :جمله ترجمة
 توسط جوانان از بعضي متأسفانه. دهد مي رخ دار جوان هاي خانواده از بسياري

  ».شوند مي معرفي مواد و دود به والدينشان
  كردن دسترسي پيدا) 2  باعث شدن )1
 مراقبت كردن) 4  معرفي كردن) 3

  )واژگان(

 ----------------------------------------------  
 )حميد مهديان( »3«گزينة  -63

انداز زودهنگام براي تحصيلات دانشگاهي كار  كند پس تام فكر مي« جمله: ةترجم
  ».اكنون تحت فشار اقتصادي زيادي هستند ها از هم اي است چرا كه خانواده عاقلانه

  نتيجه) 2  كمك) 1
  ) قدرت4  عقلانيت) 3

  نكتة مهم درسي:
  است.» عقلاني بودن«به معني  ”make sense“عبارت 

  (واژگان)
 ----------------------------------------------  

  )حميد مهديان( »2«گزينة  -64
، پزشك نگران به  مان بيماري قلبي خانوادگي ةبا در نظر گرفتن سابق«جمله:  ةترجم

  »وردن غذاهاي چرب را كنار بگذارد.شدت توصيه كرد كه سيگار كشيدن و خ پدرم به
  شدت ) به2  ) با اميد 1
  اشتباه ) به4   طور ناگهاني به)  3

 (واژگان)

 ----------------------------------------------  
  )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -65
 اين تأسيس در را قدم اولين كه هايي آن از قدرداني براي جلسه اين« :جمله ةترجم 

 و يلتحص مخارج تأمين به قادر كه جواني افراد ياري به برداشتند تا خيريه نهاد
 »شود. مي ، برگزاربپردازد شان ازدواج

  ، فيلم موزيكالدار موسيقي) 2  خيريه )1
 تحقيق) 4  تندرستي )3

  (واژگان)  

 زبان انگليسي 
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  )حميد مهديان( »4«گزينة  -66

و لحن آرام، كه سارا كوچولو داشت واژگان  ةمعلم از انتخاب عاقلان« جمله: ةترجم
  »زده شد. شگفتكه او سخنراني كرد، طبيعي  مطمئن و

  ) دو زبانه2  خيالي )1
  ) آرام4  ) مسئولانه3

  (واژگان)  
 ----------------------------------------------  

  )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -67
 كنند، خودداري كلاس در آموزان دانش از كردن انتقاد از بايد ها معلم« :جمله ةترجم
كامل براي  طور اي به دلسردكننده تأثير قطعاً ها آن مبالات بي واكنش زيرا

 .»داشت برخواهد در شان مخاطبان

  تأثير )2  موريتأم) 1

 اساس ) 4  ، انتخابگزينه) 3

  (واژگان)  
 ----------------------------------------------  

 )سپيده عرب(  »3«گزينة  -68
  ممانعت كردن) 2  اختراع كردن) 1
  محافظت كردن) 4  منتشر كردن) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -69
  وسيله  ) 2  منبع ) 1
  محصول ) 4  كالا ) 3

  نكتة مهم درسي:
  است.» به وسيلة«به معني  ”by means of“عبارت 

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »2«گزينة  -70
  ايده) 2   درد) 1
  جامعه) 4  تنوع) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »4«گزينة  -71
  رابطه) 2   تركيب) 1
  احتمال) 4  مسئوليت) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )سپيده عرب(  »1«گزينة  -72
  تغيير دادن) 2  يابي كردن موقعيت) 1
   كردن ) برطرف4  افزودن) 3

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

 )شهاب اناري(  »4«گزينة  -73

هدف متن اين است كه به ما نشان دهد چگونه خوردن زياد ماهي «ترجمة جمله: 
  »تواند خطرناك باشد. مي

  )درك مطلب(

 )شهاب اناري(  »3«گزينة  -74

  »در متن است. طبق متن جيوه علت مشكل مطرح شده«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »1«گزينة  -75

  »ها در متن ذكر نشده است؟ يك از اين نشانه كدام«ترجمة جمله: 

  »گرسنگي«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »4«گزينة  -76

  »كند؟ در پاراگراف سوم به چه چيزي اشاره مي ”their“لغت) «(ترجمة جمله: 

  »بيماران«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »4«گزينة  -77

  »كند؟ متن عمدتاً دربارة چه چيزي بحث مي«ترجمة جمله: 

  »كنيم.مان وارد  دلايلي كه ما بايد ورزش را در برنامة روزمره«

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »»3«گزينة  -78

ترين دليل براي انجام ورزش روزانه اين است كه آن  طبق متن، عالي«ترجمة جمله: 

  »بخش باشد. تواند لذت مي

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »2«گزينة  -79

  »شود؟ يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف مي كدام«ترجمة جمله: 

  )»2عزت نفس (پاراگراف «

  )درك مطلب(

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(   »4«گزينة  -80

تناب از به جز اج ،همة موارد زير در ميان مزاياي ورزش منظم است«ترجمة جمله: 

  »افسردگي.

  )درك مطلب(

forum.konkur.in
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 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
 

  021- 6463چي (وقف عام)   بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 
  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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  (عليرضا كلانتري)   »1«گزينة  -81
n(S)    5 2 3 10  

n(A)   3 5 8 

A .پيشامد آن است كه مهره سبز يا سفيد باشد  

n(A)
P(A)

n(S)
  

8 4
10 5  

  )آمار و احتمال(  

---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »3«گزينة  -82

n(E)  Eر)} ور  و 2ر)، ( ور  و 3ر)، ( ور  و 5{(3  

  n(S) P(E)      
3 12 2 6 24 24 8  

  )آمار و احتمال(  

---------------------------------------------  

  (كورش داودي)  »3«گزينة  -83
 , , , , , , , n(S) 2 3 5 7 11 13 17 19  20تر از  اد اول كم: اعد8

 A , , n(A)  2 3 5 3  

n(A)
P(A)

n(S)
  

3
8  

  )آمار و احتمال(  

---------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  -84

P(A) P(A)
P(A) P(A)

P(A ) P(A)

P(A) P(A)

     
 

   

3 3 7 3 37 1 7
310 3 10

 

 درصد  
3 100 3010  

  )آمار و احتمال(  

 ---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  -85

       

 

       

P A P A
P A P A ( P(A ))

P A

P A P A P A P A

     

 

          

13 2 1 3 1
2 1

43 3 2 1 5 4 5
P(Aرخ ندهد يعني  Aكه  پس احتمال آن )  4برابر

  است. 5

  )آمار و احتمال(  

 عليا) (ليلا حاجي  »2«گزينة  - 86

Pدي علي)(مردو     
3
  P(قبولي علي)4

اسـت   Aنشان دهيم، پيشامد مردودي او  Aاگر پيشامد قبولي علي را با 
P(Aدانيم  و مي ) P(A)  1 :است. پس  

  
   

     

P(A) ( P(A)) P A P A

P A P A P A

    

       

3 3 314 4 4
7 3 3 3 414 4 7 7 7

  

  )آمار و احتمال(  
---------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »1«گزينة  -87
n(S)   6 6 6 

   A:يكسان باشند عدد رو شدهكه لااقل دو  پيشامد آن  
  A :متفاوت باشند رو شده اعدادكه همة  پيشامد آن  

n(A )   6 5 4  

P(A )
   
 

6 5 4 5
6 6 6 9  

P(A) P(A )  
41 9  

  )آمار و احتمال(  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)     »1«گزينة  -88

  n

n

n
a

n n n n



  

        

2

02 2 2

14 3 2 14
5 5 5

3 2 14 3 12 4 2
    

  )الگوهاي خطي(  
 ---------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)     »3«گزينة  -89

  
a ,a ,a ,

a

       

        
1 2 3

7

1 2 1 3 3 2 1 6
7 6 5 4 3 2 1 28


   

  )الگوهاي خطي(  
---------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)     »1«گزينة  -90

a a a

a a a

    

    
3 2 1
4 3 2

1 1 2
2 1 3   

  نويسيم:  به همين ترتيب جملات دنباله را تا جملة دهم مي
  , , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55   

  )الگوهاي خطي(  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)     »2«گزينة  -91

  
n

a ,a ,a

a n a a

     

        

2 2 2
1 2 3

2 2 2
6 8

1 1 4 2 9 3
6 8 36 64 100

    

  na   2100 10    
 مجموع جملات ششم و هشتم با جملة دهم برابر است.

  )الگوهاي خطي(  

 رياضي
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 عفتي) مهسا(  »1«گزينة  -92

 داريم: a,b,cدر دنبالة حسابي براي سه جملة متوالي 

  b a c 2  
  ,x , (x) x    42 32 2 74 37  

  
x

x, ,y : x y y y

y x

       
  

3732 2 32 37 64 27
2 17

  

  )الگوهاي خطي(  
---------------------------------------------  

  )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  -93
 شود. جملة اول مي 7ر جملة اول و سه جملة بعدي برابر با مجموع مجموع چها

  
S

S S

S


  
   

4
7 4

7

26
51

26 51 77
 

S ( a ( )d) a d

S ( a ( )d) a d

        
         


4 1 1

7 1 1

4 26 226 26 2 4 1 2 32 4
7 77 277 77 2 7 1 2 62 7

  

  
a d a d( )

a d a d

a a

       
      
     

1 1
1 1

1 1

2 3 13 4 6 262
2 6 22 2 6 22

2 4 2
  

  )الگوهاي خطي(  

---------------------------------------------  

  )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  -94

  
a a r

a a r
r r

a a r

r a a


    

      

5 3 36 1
23 1

23 1 1 1

64 88

2 8 4 2

 

  )الگوهاي غيرخطي(  

---------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »2«گزينة  -95

را جملـة   4دهيم، پس اگـر   ، بيست و هفت عدد قرار مي88و  4بين دو عدد 
عـدد   29شود، بنابراين مجمـوع ايـن    جملة بيست و نهم مي 88اول بگيريم، 
 برابر است با:

  
n n

n
S (a a )

S ( )

 

     

1

29

2
29 294 88 92 13342 2

  

  ( )   1334 4 88   شده عدد خواسته  27مجموع  1242
  )الگوهاي خطي(  

 (حميدرضا سجودي)  »4«گزينة  - 96

S 4 n و 15

n

a a a
r ...

a a a 
    2 3

1 2 1
1
2  

n

n

a (( ) ) a ( )a (r )
S

r

 
    

  

4
1 11

1 11 11 2 1615 151 11 12 2

  

a a


      
1 1

15 15 16 15 82 16 2 15  

  )الگوهاي غيرخطي(  
 ---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »1«گزينة  -97

a a (a a )  1 2 3 4
1
2  

a a r (a r a r )

a a r r (a a r)

r r r

  

  

      

2 3
1 1 1 1

2
1 1 1 1

2 2

1
2
1
2

1 11 2 212
2

  

rجملات دنباله مثبت هستند، بنابراين    قابل قبول است. 2
  )الگوهاي غيرخطي(  

---------------------------------------------  

 د بحيرايي)(محم  »3«گزينة  -98

a a r
r r

a a r
      

6 37 1
34 1

8 8 8 2  

a r a r r a a      2
3 1 1 14 4 4 8 2  

a (r ) ( )
S ( )

r

 
     

 

7 717
1 2 2 1 2 128 1 2541 2 1  

  )الگوهاي غيرخطي(  
---------------------------------------------  

 (كورش داودي)  »1«گزينة  -99

a,bمي دانيم اگر سه جملة  ,c  ،گاه: آنتشكيل دنبالة حسابي دهند  
b a c 2  

(x ) x x x x x          2 1 3 2 3 2 2 3 2  

  )الگوهاي غيرخطي(  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »4«گزينة  - 100

  a

a
   

64 24
46

6

2
33 3 92 3

3

  

  )الگوهاي غيرخطي(  
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  )دنژا فرهاد علي(   »3«گزينة  - 101
  به دست ميرزادة عشقي داير شد.» قرن بيستم«روزنامة 

  )تاريخ ادبيات(  
----------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 102
گونه نيست  در منظومة افسانه، جايگاه قافيه در شعر تغيير كرده است اما اين

  كه در كل، اين شعر بدون قافيه باشد.
  )ادبياتتاريخ (  

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 103

  لف و نشر در اين بيت نامرتبّ يا مشوش و در ساير ابيات، مرتبّ است
  ) آب  2) آذر  1نشرها:  ) سيلاب اشك  2) آتش هجر  1ها:  لف

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) برق2 ) باران1ها: نشر ) آه 2) اشك 1ها:  لف»: 2«گزينة 
  ) دانه2 ) دام1نشرها:  ) خال 2 ) زلف1ها:  لف»: 3«گزينة 
  ) آفتاب2 ) شب سياه1نشرها:  ) رخ 2) زلف 1 :ها لف »:4«گزينة 

  )بديع معنوي(  
 ----------------------------------------------  

 )93(كنكور سراسري   »2«ة گزين - 104

عارض/ خورشـيد عـارض او تـاب مـرا      سه تشبيه موجود در اين بيت: خورشيد
  چون ذره برده است./ بالاي (قامت) سركش او مرا چون سايه پست كرده است.

  ) پايين2) خوار 1»: پست«ايهام: 
  مصرحّه وجود ندارد.ة در اين بيت، استعار

  )بيان و بديع(  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »3«گزينة  - 105
ميح: اشاره به داستان فرهاد كوهكن و عشق وي بر شيرين / ايهام تناسـب:  تل

» نوش«و » نيش«نوعي مزه كه در اين معنا با  - 2معشوقة فرهاد  - 1 :شيرين
اغـراق: حمـل كـوه    » / بار«و » بر«، »نوش«و » نيش«/ جناس:  .تناسب دارد

  بيستون به ياد شيرين (معشوق) اغراق دارد. 
  )بيان و بديع(  

----------------------------------------------  
  )وحيد رضازاده(   »4«گزينة  - 106

اگـر هـزار   «تشـخيص و اسـتعاره /   »: نصـيحت بلبـل  «و » نرگس سرمسـت «
  (هزار دستان) بلبل - 2، هزارعدد  - 1هزار: ايهام: اغراق / »: بگويد

  )بيان و بديع(  
----------------------------------------------  

  )(وحيد رضازاده   »1«نة گزي - 107
  استعاره: صداي خندة گل»: ث«بيت 
  تناقض: سايه داشتن آفتاب»: پ«بيت 
  تضمين: سعدي مصراع دوم را از حكيم سنايي تضمين كرده است.»: الف«بيت 
  جناس: راست (اول): جهت و سمت راست، راست (دوم): آماده»: ب«بيت 
  تضاد: سپيد و سياه»: ت«بيت 

  )بديع(  

  )نژاد سيد جمال طباطبايي(    »1«گزينة  - 108
  .نه ايهام تناسب و بيت نه اغراق دارد
  ها: تشريح ساير گزينه

  بار = جناس  ومكنيه / با استعارة دل چاه = »: 2«گزينة 
كنعان، چاه، كاروان = مراعات نظيـر / كـاروان، گـلاب و شـكر =     »: 3«گزينة 

  يدنرنج كشاز / به دل چاه جان كندن = كنايه  مراعات نظير
/ تلمـيح بـه داسـتان     (ع) از حضرت يوسف هماه كنعان = استعار»: 4«گزينة 

  )بيان و بديع(  (ع) حضرت يوسف
----------------------------------------------  

  (كاظم كاظمي)   »4«ة گزين - 109
» شـيرين «خسرو پرويـز) و  ة (معشوق» شيرين«هاي  واژه» 4«ة در بيت گزين

  رند اما تشبيهي در بيت به كار نرفته است.مزه) جناس تام دا (نوعي 
  ها: تشريح ساير گزينه

  تضاد: غريب و قريب و هست و نيست / جناس: غريب، قريب»: 1«ة گزين
اغراق: سيلاب سرشك و طوفان بلا از چشم شـاعر جـاري شـده    »: 2«گزينة 

  ) از تو دور باد2) در دوري تو، 1 ←است. / ايهام: دور از رخ تو
لميح: اشاره به داستان حضرت يوسف (ع) / تناقض: زياد شـدن  ت»: 3«گزينة 

  عزتّ از خواري
  )بيان و بديع(  

----------------------------------------------  
 نژاد) (سيدجمال طباطبايي  » 3«ة گزين - 110

چـون مهـر در    كه ديتناسب؛ توجه كن هاميدارد نه ا هاميا »مهر«: »3«ة نيگز
  دارد. هاميا نايبنابر ،است يرفتنيپذ »محبت«و  »ديخورش« يهر دو معن

  ها: تشريح ساير گزينه
انسـان از آب و   نشياست بـه آفـر   يحيتلم »نيط آب و ولادت از« :»1«ة نيگز
  »لقَدَ خلَقَنْاَ الإْنِسانَ من سلاَلةٍَ من طينٍ و« مؤمنون:ة مباركة سور 12ة : آيگل
  د.تضاد دارن »است« و »ستين«: »2«ة نيگز
آن از تـابش   يكـه پهنـا   ؛ به نحـوي اغراق شده ابانيوسعت ب در :»4«ة نيگز

  است. دانسته شده تر شيب ديخورش
  )بديع معنوي(  

----------------------------------------------  
  )سيد عليرضا احمدي(   »2«گزينة  - 111

  ها: تشريح ساير گزينه
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: 1«گزينة 
  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»: 3«  گزينة
  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: 4«گزينة 

  )موسيقي شعر(  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(   »2«گزينة  - 112
  (مفعول مفاعلن فعولن) است.» مستفعل فاعلات فع لن«وزن بيت صورت سؤال 

  (موسيقي شعر)  
 ------------------- ---------------------------  

  )(حميد محدثي  »1«گزينة  - 113
  است.» مفاعلن فعلاتنمفاعلن فعلاتن «، »د«و » ب«وزن هر دو بيت 

مفـاعلن  »: ج«فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن فعلـن / وزن بيـت      »: الف«وزن بيت 
  فعلاتن مفاعلن فعلن

  (موسيقي شعر)  

 ادبيات اختصاصي
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  )وحيد رضازاده(  »2«گزينة  - 114
 ولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولنمفع»: 2«وزن مصراع گزينة 

  (موسيقي شعر)  
----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 115
  ها: تشريح ساير گزينه

  تر از) پاك - (من از  .به كار رفته استحذف همزه دو بار در مصراع دوم »: 1«گزينة 
بلنـد   چهارم مصراع دوم و هجاي مصراع اول سيزدهمدر هجاي »: 2«گزينة 

  تلفظ كردن مصوت كوتاه وجود دارد.
كوتـاه   مصـوت بلنـد تلفـظ كـردن     ،مصراع اول چهارمدر هجاي »: 4«گزينة 

  شود. ديده مي
  (موسيقي شعر)  

---------------------------------------------  
  )حميد محدثي(   »1«گزينة  - 116

لفـظ خواهـد شـد. هجـاي     در هجاي چهارم مصراع دوم، مصوت كوتاه، بلند ت
در  شـود.  مـي  كشيده اسـت كـه تبـديل بـه هجـاي بلنـد       ومدمصراع پاياني 

  حذف همزه رخ داده است.» عملست«
  (موسيقي شعر)  

 ----------------------------------------------  
  )پرست نسرين حق(  »3«گزينة  - 117

UU U U U U U U     

Â{ ¼¨ Â¶ @aÑ oM @Ði @ÃM ÁÑj @Òi @Ñ¨ ¯ @ÐÀ ÑÁ @QÑ
U

SvºÐ @ÎÐ   @Ð¨ Hn @ÒU @TM @Ñ¤ Iø ÁH @ÑU @{ @Än @aÑ ·Hn @ÀÐ
 

  (موسيقي شعر)  
 ----------------------------------------------  

  )پرست نسرين حق(   »3«گزينة  - 118
، »4«و در گزينـة  » سـوي «واژة » 2«، در گزينة »وادي«واژة » 1«در گزينة 

 اند. در هر دو مصراع تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه داده» زندگي«واژة 

  (موسيقي شعر)  
 ----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »2«ينة گز - 119
  

  شد  د  پر  را  سـ  بِ  غم
U  U  U   -   -  U   -  
  ما  نِ  جا  در  ت  رفـ  گـ
  شد  د  ور  پر  شِ  تـَ  ءا
 -  U  U   -   -  U   -  
  خاست  ر  دا  ديـ  ت  بـ  نو

در ركن ابتداي مصراع دوم مفاعلن به جاي مفتعلن آمـده كـه اختيـار قلـب     
  )وسيقي شعر(م  است.

---------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »2«گزينة  - 120

  و ابيات مرتبط است. سؤال مفهوم مشترك بيت صورت» مردم به دنآزار نرسان«
دست، هر چـه   اي تهي«اي به او گفت:  كننده سرزنش »:2«معني بيت گزينة 

  »كه در اختيار داري، از بين نبر.
  توصيه به از بين نبردن مال و ثروت»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  )مفهوم(  

  
  

 د امساكي)(نوي  »2«گزينة  - 121

شـايد او/  »: لعلـّه «اوسـت/   چـه در  به آن»: إلي ما فيه«بايد بنگرد/ »: لينظر«
چگونه بوده و چگونه شـده  »: أصبح فيك و كان فيك«انديشه كند/ »: يفكرّ«

  است
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

   )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 122
 ومي« بل منفي) نخواهد گريست، گريه نخواهد كرد /(فعل مستق»: لن تبَكي«
 ليفـي سـب  « چشمي كه بيـدار مانـد /  »: سهرت نٌيع« روز قيامت/»: امةيالق
»: محارم االله« / بر هم نهاده شدچشمي كه »: غضَُّت نيع« / در راه خدا»: االله

  خدا يها حرام
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل يونس  »2«زينة گ - 123

»عشـنيده   …شـود، فقـط    شـنيده نمـي  «فعل مجهـول بـه معنـي    » لا تُسم
» تنهـا  - فقـط  «تـوان از   است؛ با توجه به وجود حصر در جمله مي» شود مي

  استفاده كرد و جمله را به صورت مثبت ترجمه نمود.
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (ولي االله نوروزي)  »2«زينة گ - 124

فراموش »: فلا تنس«روزي / »: يوماً«امانتي / »: أمانةً«اگر بگيري / »: إن تأخذُْ«
صاحبش، صاحب »: صاحبها«به / »: إلي«كه آن را برگرداني/ »: أن تردها«نكن/ 
  (مفعول مطلق نوعي) اي نيك، به نيكي به گونه »: اً حسناًرد«آن / 

  : نكتة مهم درسي
در ترجمة مفعول مطلق نوعي در زبان عربي، از قيدهاي بياني فارسي ماننـد:  

  كنيم. استفاده مي» …نيكي، بسيار و  چون، به هم«
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »3«گزينة  - 125
  ها: تشريح ساير گزينه

» هـا  هـدايت آن «بـه معنـاي   » تهمهـداي «اضافه است و » همة»: «1«گزينة 
  باشد. مي

  پس بايد پناه ببرند»: جؤوافليلْ»: «2«گزينة 
دوم، اضـافه  » از آن«حال است، نه صفت، هم چنـين  »: مرتفعاً«»: 4«گزينة 
  است.

 (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 126

  ها: تشريح ساير گزينه
داني كه علـم بـا انفـاق كـردن      ترجمة صحيح: اي انسان! آيا نمي»: 1«گزينة 

  شود! زياد مي
  انگيز نزديك بود كه زير گل پنهان شود! ترجمة صحيح: ماهي شگفت»: 3«گزينة 
طـور عجيبـي خـارج     ترجمة صحيح: اين ماهي از پوشش خود به»: 4«گزينة 

  شود! مي
  )(ترجمه  

 اختصاصيعربي
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 )94ور (خارج از كش  »1«ة گزين - 127

» / بيـوم الجـزاء  «به روز جزا: » / قد آمنوا«اند:  ايمان آورده» / الذّينَ«كه:  آنان
 : ستم » / لايستطيعونَ«توانند:  نمي» / إيماناً«(مفعول مطلق تأكيدي) حقيقتاً

  »ذرةً«اي:  ذره» / الآخرينَ«ديگران: » / أنْ يظلموا«كنند: 
  )(ترجمه  

 ----------------------------------------------  
 (درويشعلي ابراهيمي)    »3«گزينة  - 128

مفهوم حديث (هـر كـس پـيش از سـخن گفـتن بينديشـد، اشـتباهش كـم         
شود!) با مفهوم عبارت مقابل آن (ايراد سخن، طـولاني كـردن آن اسـت!)     مي

  سازگار نيست.
  ها: تشريح ساير گزينه

  رسانند. را مي» دوستشراهنمايي كردن دوست به «هر دو عبارت، مفهوم »: 1«گزينة 
  رسانند. را مي» برتري دشمن دانا بر دوست نادان«هر دو عبارت، مفهوم »: 2«گزينة 
» برگشتن نتيجة عمل انسان بـه خـودش  «هر دو عبارت، مفهوم »: 4«گزينة 
  (مفهوم)  رسانند. را مي

----------------------------------------------  
 ي)ومرتض يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 129

آيد؛ ترجمـة   است كه قبل از فعل مضارع مي» أن + لا«در واقع مخففّ » ألّا«
  كنيم كه در شرايط دشوار، دروغ نگوييم! عبارت: گاهي فراموش مي

  )ضبط حركات(
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 130
  ها: تشريح ساير گزينه

  نادرست است. » لغائبينَل«»: 1« نةيگز
   نادرست است. »الأول: مجرور بحرف الجر»: «2« نةيگز
  نادرست است. » فاعل و ...»: «4« نةيگز

  )تحليل صرفي و اعراب(  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 131
  ها: تشريح ساير گزينه

  نادرست است. .» مزيد ثلاثي ..«»: 1« نةيگز
   نادرست است. »... مبالغةاسم »: «3« نةيگز
  نادرست است.» أو نعت ... صفة»: «4« نةيگز

  )(تحليل صرفي و اعراب  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 132
  ها: تشريح ساير گزينه

  . نادرست است» بيفاعله: الطبّ«»: 1« نةيگز
   نادرست است. »مجرور بحرف الجر»: «3« نةيگز
  نادرست است.» : أسرعَ؛ مصدره: إسراعهيماض»: «4« نةيگز

  )(تحليل صرفي و اعراب  
----------------------------------------------  

  (رضا معصومي)  »2«ة گزين - 133
  فعليه است.ة بالفعل و از نوع جمل مشبهةخبر حروف » يعتزلون«

  ها: ير گزينهتشريح سا
  ) است.يك اسمخبر (» نوراض»: «1«ة گزين
  ) است.يك جار و مجرورخبر (» للعلم»: «3«ة گزين
  ) است.يك اسمخبر (» مقتدرون»: «4«ة گزين

 )انواع جملات(  

 )زاد مهدي نيك(  »2«گزينة  - 134

هـيچ ...  «آيد و به صـورت   ي نفي جنس حتماً قبل از يك اسم نكره مي»لا«
» وجه«قبل از اسم نكرة » لا«، حرف »2«د. در گزينة شو ترجمه مي» نيست

  ي نفي جنس است.»لا«آمده و 
  :گريد يها نهيگز حيتشر

  ي نفي است.»لا«قبل از يك فعل آمده و » لا«در اين گزينه »: 1«گزينة 
قبل از اسم نكره نيامـده اسـت، پـس از نـوع     » لا«در اين گزينه »: 3«گزينة 

  نفي جنس نيست.
  ي نهي است.»لا«قبل از يك فعل آمده و » لا«اين گزينه  در»: 4«گزينة 

 (انواع جملات)  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 135

اسم فاعل اسـت و  » باحثاً«براي بيان حالت عالم، بايد از حال استفاده كنيم؛ 
  تواند در اين جمله حال باشد. مي

 (حال)  

----------------------------------------------  
 )محمدصادق محسني(  »1«گزينة  - 136

ها  حال است. در ساير گزينه» و أنتم مشفقون عليهم«در اين گزينه جمله اسميه 
  هستند. اي)  (تك كلمهحال مفرد » حاملة«و » راغبين«، »مسروراً«به ترتيب 

 (حال)  

----------------------------------------------  
 )رضا معصومي(  »3«گزينة  - 137

اسلوب استثنا به كاررفته است. بدين معنا كـه مسـتثني منـه    » 3«در گزينة 
  ها اسلوب حصر به كار رفته است. (الشُّعراء) در آن وجود دارد. در ساير گزينه

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 هيمي)(درويشعلي ابرا  »4«گزينة  - 138

استثناء نوعي روش اختصارگويي است، لـذا دو عبـارت تبـديل بـه يـك عبـارت       
  منه وجود دارد و جمله هم مثبت است. ، مستثني»4«شود. در عبارت گزينة  مي

آموزان در سالن امتحان حاضر شدند و  ترجمة دو عبارت صورت سؤال: دانش
  يكي از آنان حاضر نشد!

موزان در سالن امتحـان حاضـر    آ دانش»: 4«ترجمة اسلوب استثناء در گزينة 
  جز يكي از آنان! شدند به

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 139

 ـفقـط  خواهد كه در آن، گوينده  اي را مي صورت سؤال، گزينه وقـوع فعـل    هب
مفعول مطلق تأكيدي » إكتساباً«، »3«داشته باشد؛ در گزينة و توجه اهتمام 

  است و بر وقوع فعل جمله تأكيد دارد.
 (مفعول مطلق)  

----------------------------------------------  
 )هيرش صمدي(  »1«گزينة  - 140

  مفعول مطلق وجود ندارد.» 1«در گزينة 
مفعـول مطلـق   » تـرتيلاً «و » هجوم« ،»محاسبة«هاي  ها كلمه ساير گزينهدر 

  هستند.
  (مفعول مطلق)
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 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 141

اي ميان ايران و عثماني صلح برقرار شـد   هاي نادرشاه با عقد معاهده با تلاش
كه تا اواخر حكومت كريم خان كه سـپاه زنديـه بصـره را تصـرف كـرد، دوام      

  آورد.
  )ايران در دوران معاصر  تاريخ(  

 ---------------------------------------------- 

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 142

مجموعة عوامل داخلي و خارجي موجب شد كه امپراتوري عثمـاني در قـرن   
  نوزدهم به كشوري ضعيف تبديل شود و مرد بيمار اروپا لقب بگيرد.

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  
---------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 143

آقا محمدخان قاجار پس از غلبه بر لطفعلي خان زند و سركوب طغيان حاكم 
  گذاري كرد. گرجستان، به طور رسمي در تهران تاج

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 144

با تحميل معاهدة پاريس به حكومت قاجـار، افغانسـتان و   انگلستان سرانجام 
  هرات را از ايران جدا كرد.

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 145

االله نـوري اصـول و مبـاني     پس از پيـروزي انقـلاب مشـروطيت، شـيخ فضـل     
ناسازگار بـا اسـلام شـمرد و خواسـتار برپـايي مشـروطة        مشروطه را مغاير و

  مشروعه شد.
  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 146

با نزديك شدن ارتش روسيه به تهـران، شـماري از مليـون، شـامل برخـي از      
به كرمانشـاه   هاي مذهبي ن و شخصيتنمايندگان مجلس شوراي ملي، وزيرا

  تشكيل دادند.آن شهر دولت موقت ملي را در  مهاجرت نمودند و
  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »2«گزينة  - 147

خواهان بـر ضـد ارتـش فرانسـه، اميـر عبـدالقادر رهبـر و         در مبارزات آزادي
  فرماندة نيروهاي مردم الجزاير بود.

  در دوران معاصر) جهان  (تاريخ  
 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »2«گزينة  - 148

ميرزا صالح شـيرازي در تهـران    را» كاغذ اخبار«اولين روزنامة ايران با عنوان 
  .كردمنتشر 

  ايران در دوران معاصر)  (تاريخ  

 )(ميلاد هوشيار  »1«گزينة  - 149

تجاوز نظـامي لشـكريان موسـوليني بـه اتيـوپي بـا سـوداي احيـاي دوبـارة          
ترين رويدادي بود كه  امپراتوري روم باستان و تسلط بر درياي مديترانه، مهم

  در فاصلة بين دو جنگ جهاني در قارة آفريقا اتفاق افتاد.
  در دوران معاصر) جهان  (تاريخ  

 ---------------------------------------------- 

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 150

نفع متفقـين   پس از حملة ژاپن به ناوگان ايالات متحدة آمريكا، اين كشور به
  وارد جنگ شد.

  در دوران معاصر) جهان  (تاريخ  
---------------------------------------------  

  
  

 )مه سخاييفاط(  »4«گزينة  - 151
منظور از مقر (مكان، جايگاه)، مكان اصلي و دقيـق يـك سـكونتگاه و محـل     

هاي  استقرار آن روي زمين است. موقعيت يك سكونتگاه، ارتباط آن با پديده
  كند. محيط پيرامون اعم از طبيعي و انساني را بيان مي

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 --------------------------------------- -------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 152
هاي كشاورزي اسـت.   هاي بيشتر روستاها، وابستگي به فعاليت يكي از ويژگي

هـاي روسـتايي، درصـد بيشـتري از جمعيـت در بخـش        در اغلب سـكونتگاه 
  كشاورزي فعال است.

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 153
سرعت گسترش شهرنشيني در آسيا و آفريقا بيشـتر از سـاير نـواحي جهـان     

  است.
  )ها جغرافياي سكونتگاه(  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 154
گسترش مسيرها و وسايل ارتباطي باعث پيوند دو يا چند مادرشهر شده كـه  

هـا   آيـد كـه بـه آن    اي از مادرشـهرها بـه وجـود مـي     هـا زنجيـره   از پيوند آن
  گويند. مگالاپليس مي

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 155
نفـع   روستاهاي ايران با هدف توزيع مجـدد زمـين بـه   در اصلاحات ارضي كه 

زراعي انجام شد، شرايط ضعف و انهدام كشاورزي دهقانان كوچك و كارگران 
  )ها جغرافياي سكونتگاه(  در كشور فراهم كرد.را 

 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 156
آيند در بخش غيررسمي مشغول به كـار   مهاجران روستايي كه به شهرها مي

  اند. گر ساده و فاقد مهارت و تخصصشوند. اين مهاجران عمدتاً كار مي
  )ها جغرافياي سكونتگاه(  

 غرافياج

 اريخ ت
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 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 157
  آمايش سرزمين، تنظيم رابطة انسان، فضاي جغرافيايي و فعاليت است.

  )ها جغرافياي سكونتگاه(  
 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 158
ر مرحلــة ورودي ســامانة اطلاعــات جغرافيــايي و     كدبنــدي اطلاعــات د 

  شود. وتحليل فضايي اطلاعات، در مرحلة پردازش انجام مي تجزيه
  )سامانة اطلاعات جغرافيايي(  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 159
در حال  كمربند مياني اقيانوس اطلس، جايي كه پوستة بستر اقيانوس اطلس

  خيز جهان است. باز شدن و گسترش است، از مناطق مهم زلزله
  )مخاطرات طبيعي(  
 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »3«گزينة  - 160
توانند علـت وقـوع سـيل در برخـي      هاي موسمي، كه غالباً شديدند، مي باران

  نيستند. مناطق باشند و مربوط به عوامل تشديد سيل
  )مخاطرات طبيعي(  
 ----------------------------------------------  

  
 

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 161

در ذهـن انسـان دو    ،گيـرد هنگامي كه يك واقعيت موضوع شناخت قرار مي
شود و در قالب يك قضية دوجزئي وجود بـر  مفهوم وجود و ماهيت انتزاع مي

، اين قضـيه  گوييم: انسان هست، هوا هست.) (يعني مي شوداهيت حمل ميم
ماننـد: حسـن هسـت.     تواند شخصـيه هـم باشـد    لزوماً محصوره نيست و مي

). تمـايز وجـود و ماهيـت در ذهـن انسـان      2(رد گزينة  ميدان آزادي هست.
مطرح است، وگرنه در خارج و واقعيت، وجود و ماهيت در يك موجود واحـد  

  از هم متمايز نيستند. بوده و
  )هستي و چيستي(  

---------------------------------------------- 

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 162

رابطة وجـوبي برقـرار اسـت     خودش (حمل اول ذاتي)ماهيت بر هر در حمل 
انسان حيوان ناطق است). اما در حمل وجود بر ماهيت رابطـة وجـوبي    (مثلاً

ممكن است باشد يا نباشد. پـس اگـر وجـود و ماهيـت     نيست. بلكه آن چيز 
شدنش كافي بود. اين بـدين معنـي    يكي بودند تصور هر ماهيت براي موجود

است كه وجود يافتن هيچ ماهيتي ديگر به دليل نياز نداشـت زيـرا تصـورش    
تـوانيم بگـوييم   ). در اين صورت مي1براي وجودداشتن كافي بود (رد گزينة 

چيـزي بـا تصـور و     معناست زيـرا هـر  وجود يك عبارت بيالكه اساساً ممكن
جـا كـه وجـود مبنـاي      ). از آن3بدون علت موجود خواهـد بـود (رد گزينـة    

مشترك موجودات است، اگر ذات موجـودات همـان وجـود بـود پـس همـة       
  )4موجودات يكي بودند و با هم تفاوتي نداشتند (رد گزينة 

  )هستي و چيستي(  
 --------------------- -------------------------  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 163

 –فرشـتگان مجـرّد    –فيل پرنده «الوجود است و ممتنع» مثلث چهارضلعي«
فيل پرنده اگرچه وجود ندارد و تا الان ديـده   الوجود هستند.ممكن» سيمرغ

  نشده اما به لحاظ عقلي وجودش محال نيست.
  )جهان ممكنات(  

 ري)(نيما جواه  »4«گزينة  - 164

الوجـود بـالغير اسـت، نـه     مربوط به واجب »4«عبارت مطرح شده در گزينة 
  الوجود بالذات. واجب

  )جهان ممكنات(  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 165

الوجـود اسـت يــا   بنـا بـه حكـم عقـل، چيــزي كـه وجـود دارد يـا خــود واجـب        
  الوجود دريافت كرده است.ود را از جانب علتي واجبالوجودي است كه وج ممكن
الوجود هستند، نه هـر آنچـه كـه    واقعيات جهان اطراف ما ممكنهمة توجه: 

  الوجود است).وجود دارد! (خداوند نيز وجود دارد اما واجب
  (جهان ممكنات)  
 ----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 166

در پايان بيت اول حقيقت وجود است كه بين همة موجودات » نور«ظور از من
امكان فقري ملاصدرا جهـان در   ). مطابق با نظرية2است (رد گزينة مشترك 

حقيقت وجود خود سراسر نياز به خداوند است. اين چنين نياز جهـان فقـط   
را  ت الهـي آنـي توجـه خـود    اشود بلكه اگر ذبه پيدايش و ايجاد محدود نمي

  ).4و  1 هاي هشود (رد گزينبازگيرد جهان خاموش مي
  (جهان ممكنات)  

---------------------------------------------- 

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 167

چيزي است كه وجود معلول متوقف بر آن است و تا آن نباشد، معلـول   علت
لول نـدارد (رد  آيد اما به وجودآمدن علت وابستگي به وجود مع هم پديد نمي

بـه  طبق قاعدة وجوب علي و معلولي ). اگر علت باشد معلول ضرورتاً 1گزينة 
آيد، اما اگر علت نباشد معلول نيز موجـود نخواهـد بـود، پـس اگـر      وجود مي

نبـود نبـودن علـت را    موجود نبودن معلول را، و اگر معلول  موجود نبودعلت 
كه نبود معلول، نشـانة نبـود    دقت كنيد). 2توان نتيجه گرفت (رد گزينة مي

رابطـة علـت ماننـد ديگـر     علت است. معلول هيچ اثري در وجود علت ندارد. 
ت      روابط فرع بر وجود نيست بلكه در خود وجود اسـت. در واقـع رابطـة عليـ

ست، يعني يكي وجودش وابسته به وجـود ديگـري اسـت؛    ااي وجودي رابطه
شـود  تدا وجود دو فرد فرض مييعني مانند رابطة دوستي نيست كه در آن اب

گردد. اگـر هـردو طـرف رابطـة عليـت      ها دوستي برقرار مي و سپس ميان آن
(علت و معلول) باشند، ديگر وجودبخشي معنا ندارد. پس در واقع يك طـرف  

  )3و تأييد گزينة  4خود اين رابطه است (رد گزينة 
  )جهان علّي و معلولي (  

 ------------------------------- ---------------  
 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 168

ديويد هيوم امكان معرفـت از طريـق اسـتدلال عقلـي و بـدون تجربـه را رد       
گويند درك عليت از اين طريق هم ممكن نيست؛ چون عليّـت  كنند و مي مي

  مفهومي فراتر از حس است (نه اينكه عليت اصلي تجربي باشد).
  جهان علّي و معلولي) (  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 169

با اصل وجـوب علـّي و معلـولي ارتبـاط بيشـتري      » 1«ة مورد مطرح در گزين
  ناحية علتي صادر گردد. از آن بايد وجوب ،دارد. قبل از وجود معلول

  جهان علّي و معلولي) (  

 لسفهف
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 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 170

م كه مانعي در راه علت ايجاد شده اسـت، اگـر علـت    بري در اين حالت پي مي
دادن آن ضروري بـود. علـت پـيش از بـه وجـود       بود رخآن معلول موجود مي

بخشد و معلول در پي آن وجوب بـه   آمدن معلول به آن ضرورت و وجوب مي
  آيد.وجود مي

سينا در برهان وجـوب و امكـان در   ي و معلولي پاية برهان ابناصل وجوب علّ
  ت وجود خداست.اثبا

  ))2(جهان علّي و معلولي و خدا در فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 171

  رد هرگونه صدفه و اتفاق - نتايج اصل عليت: ارتباط و پيوستگي موجودات 
 - نتايج اصل سنخيت علتّ و معلـول: انتظـام و تناسـب در جهـان آفـرينش      

عـدم آشـفتگي در    - ن خاص نظام هستي تعي - اساس جهان بر پاية حكمت 
  روابط موجودات

ت   - ناپذيري در نظـام هسـتي   وجوب عليّ و معلولي: تخلفّ نتايج اصل حتميـ
  در نظام آفرينش

  )كدام تصوير از جهان؟(  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 172

شـود و در  فارابي از معلولي كه موجود اسـت و وجـود دارد آغـاز مـي     نجيرةز
شود كه علت سـاير علـل اسـت امـا وجـود خـودش       نهايت به علتي ختم مي

معلـول ديگـري نيسـت. بـدون تصـور چنـين        ،نامشروط است و خـود علـت  
العللي تحقق آغاز زنجيره (معلولي كه موجود است) نـاممكن و متنـاقض    علت

  است.
  ))2لسفه (خدا در ف(  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 173

 به نسبت خود ذات در جهان سينا كه موجودات در برهان وجوب و امكان ابن

 هـم  و باشـند  تواننـد  هـم مـي   انـد؛ مساوي )هستي و چيستيعدم ( و وجود

الوجودند. امكـان  ممكن اًموجودات ذات اين ديگر، عبارت به نباشند. توانند مي
سينا است كه برخلاف برهان فـارابي  ذاتي موجودات از مقدمات استدلال ابن

  يابد.توجه از وجود به وجوب انتقال مي
  ))2فلسفه ( خدا در(  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 174

هريـك از   «گويـد:   شـته اسـت، مـي   اي كه دربارة عشـق نو  سينا در رسالهابن
ممكنات به واسطة حقيقت وجودش، هميشه مشتاق كمالات و خيرات اسـت  

هـا گريـزان (تـلاش موجـود زنـده بـراي بقـا        و برحسب فطرت خود از بـدي 
اي از همين است). همين اشتياق ذاتي و ذوق فطري را كه سبب بقـاي   نشانه

  »بر عشق پابرجاست). ناميم (آفرينشممكنات و مخلوقات است، عشق مي
  ))2(خدا در فلسفه (  

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 175

بـا آن   عقولاز اوصاف عقل اول است كه زنجيرة  »3«در گزينة  وصف مذكور
  شود.و به عقل فعال ختم مي شدهآغاز 

  ))2عقل در فلسفه ((  
  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة  - 176

 فةاينطور نيست كه عقل بدون دين ارزش مستقلي نداشته باشد، بلكه فلاس ـ
مسلمان معتقدند كه اگر عقل به درسـتي حركـت كنـد و مـوازين برهـان را      

هاي ديني ختم اي متعارض با گزارهبه نتيجه ،رعايت كند و دچار خطا نگردد
  نخواهد شد.

  ))2عقل در فلسفه ((  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »4«گزينة  - 177

هركس براي خـدا صـفتي جـدا از ذات قائـل     «اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود: 
)، او را قـرين چيـز   هم بودن ذات خداوند و صفات خداونـد غيرشود (قائل به 

ديگري ساخته و هـركس خـدا را قـرين چيـز ديگـري بدانـد، او را دو چيـز        
  »دا را دو چيز بپندارد، براي او جزء قائل شده است.انگاشته و هركس خ

  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 178

فلسفة اسلامي در آغاز به تأثير از ارسطو سرشتي كاملاً استدلالي داشـت امـا   
قائـل بودنـد، سراسـر مبتنـي بـر       رغم اعتبـار زيـادي كـه بـراي ارسـطو     علي

  هاي او نبود. انديشه
  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 179

 كـه بتوانـد  باشد  دهيدرجات تعقل رس نيتريبه عالرياست مدينة فاضله بايد 
  .كند افتيرا در عياحكام و شرا مصالح مردم و

  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 180

دهد و معتقد است كـه  يفاضله قرار م ةنيجاهله را در مقابل مد ةنيمد يفاراب
جاهله هدف  ةنيهدف آن است. در مد در فاضله ةنيتفاوت آن با مد نيترمهم

به  اگر برند كه يها گمان م هاست. آنلذت يمت جسم و فراوانمردم فقط سلا
بـه   افتنـد، ياند و اگر دست ندهيبه سعادت رس افتند،يدست  ييهالذت نيچن

. (پس به ارتباط بين سعادت و خيرات معتقـد هسـتند امـا    اندافتاده يبدبخت
  اند)خيرات را به لذات جسماني محدود كرده

  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه
مدينة فاضله و جاهله در مقابل هم هستند نه اين كه جز اين دو »: 1«گزينة 
  تصور نباشد.حالت ديگري قابل ،مدينه
نشناسـند  سلامت جسم را  ،طور نيست كه افراد مدينة فاضله اين »:3«گزينة 

  كنند.خيرات را به آن محدود نميفقط ها آن و آن را نخواهند بلكه
ها متناسب با شايستگي و توانـايي افـراد   فاضله فرصت در مدينة»: 4«گزينة 

 شود، نه به صورت يكسان و برابر.توزيع مي

  ))1در جهان اسلام ( (آغاز فلسفه  
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